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  الَدّینُ وَ التَّدَیُّنُ 

ينِ  وَجهَکَ  أقِم﴿   .آور روی دين به يکتاپرستی با ﴾ حَنيفا   للدِّ

 دینداری در انسان فطری)ذاتی( است و تاریخ به ما می گوید . :لنَا لُ يقَو  التاّريخُ  وَ . نسانِ الْ  فِ  فِطرْي   الَتَّدَيُّنُ 

 های زمین نیست هیچ ملتی از ملت رضِ لا شَعْبَ مِنْ شُعوبِ الَْ 

 .باشد داشته پرستش برای روشی و آیین اینکه مگر .وَ کانَ لهَُ دينٌ وَ طرَيقَةٌ للِْعِبادَةِ  إلّا 

 آثار کهنی که انسان آنها را یافته است .  النسانُ  اکتشََفَهَا الَّتِي القَديَمةُ  فاَلآثارُ 

 وَ  لنُّقوشِ ا وَ  الکِتاباتِ  خِلالِ  مِن عَرفَهَا الَّتي الحَضاراتُ  وَ 
  التَّماثيلِ  وَ  الرُّسومِ 

ا( ، هها )نگارهکاریها ، کندههایی که آنها را در خلال نوشتهو تمدّن
 ها( شناخته است ها )مجسمهها و تندیسنقاشی

ينِ  النسانِ  اهتِمامَ  تؤُکِّدُ   ف فِطري   نَّهُ أ  عَلیَ تدَُلُّ  وَ  بِالدِّ
  وُجودِهِ 

می کند بر اینکه )دینداری( در  همّت ورزیدن انسان به دین را تاکید
 وجود او فطری است .

 ها و مراسم او خرافی بود ؛ولی عبادت  خُرافيَّة   کانتَ شَعائِرهَُ  وَ  عِباداتهِِ  لکِنَّ  وَ 

دِ  مِثلُ   وَ  رضِاها کَسبِ لِ  لهَا القَرابيِ  تقَديمِ  وَ  الآلهَِةِ  تعََدُّ
 . شََِّها تجََنُّبِ 

 ها خدایان( و پیشکش کردن)تقدیم( قربانیمانند چند خدایی )تعدد 
 به خدایان برای کسب خشنودی آنها و دوری از شَّشان . 

 مَرِّ  عَلیَ الناّسِ  أديانِ  ف الخُرافاتُ  هذِهِ  ازدادَت وَ 
 . العُصورِ 

 های مردم افزایش یافت .و در گذر زمان این خرافات در دین

 هذِهِ  لیَعَ  الناّسَ  يتَرکُِ  لمَ تعَالیَ وَ  تبَارَکَ  اللهَ  وَلکِنَّ 
 :الکَريمِ  کتِابِهِ  ف قالَ  فقََد الحالةَِ 

مردم را بر همین حالت  –نام او  ار برکت و بلند مرتبه بادپ -ولی خدای 
 رها نساخت؛ قطعا  }او{ در کتاب کریمش )با کرامتش( فرموده است :

 شود ؟پندارد( که بیهوده رها میکند )میمیآیا انسان گمان  ﴾ سُدی   يتَرکَُ  أن النسانُ  يحَسَبُ  أَ ﴿ 

اطَ  ليُِبيَِّنوا النبياءَ  إليَهِمُ  أرسَلَ  لذِلکَِ   وَ  المسُتقَيمَ  الصِِّّ
ينَ   .الحَقَّ  الدِّ

به همین خاطر پیامبران را برایشان فرستاد تا راه راست و دین حق را 
 برایشان آشکار کنند.

ثنََا قدَ وَ   وَ ( ع) النبياءِ  سيرةَِ  عَن الکَريمُ  القُرانُ  حَدَّ
 .الکافِرينَ  أقوامِهِمِ  مَعَ  صِِاعِهِم

( ۀروش)داستان( پیامبران)ع( و درگیری )مبارز  ۀو قرآن کریم دربار 
 آنها با مردمانِ کافر خود با ما سخن گفته است .

 ينُقِذَ  نأ  حاوَلَ  الذّي( ع) الخَليلَ  إبراهيمَ  مَثلَا  نذَکُرلْ  وَ 
 .الصنامِ  عِبادَةِ  مِن هُ قوَمُ 

که تلاش کرد ،را خلیل ابراهیم ]داستان[ را، مثالی کنیم یاد باید و
 ها نجات دهد .مردمش را از عبادت بت

 بقَِيَ  م،مَدينتَِهِ  مِن قوَمَهُ  خَرَجَ  لمَّا  العيادِ  حَدِ أَ  ففَي
  وَحيدا ،( ع)إبراهيمُ 

شدند ، ودریکی از عیدها هنگامی که قومِ او از شهرشان خارج 
 ابراهیم تنها ماند .

َ  وَ  فأَسا   فحََمَلَ  نَمَ  لاّإ  المعَبَدِ  فِ  الصنامِ  جَميعَ  کَسَّّ  ها جز بت بزرگ را در معبد شکست بت ۀپس تبری را برداشت و هم الکَبيرَ  الصَّ

 کرد و معبد را ترک کرد .سپس تبری را روی دوش او آویزان  .المعَبدََ  ترََکَ  وَ  کتَِفِهِ  عَلیَ الفَأسَ  عَلَّقَ  ثمَُّ 

ةَ   أصنامَهُم شاهَدوا الناّسُ  رجََعَ  لمَّا  وَ   و وقتی که مردم برگشتند ، بتهایشان را شکسته دیدند   مُکَسَّّ

 است(  دهندهو گمان کردند که ابراهیم)ع( این کار را کرده است .)انجام   الفاعِلُ  هُوَ ( ع)إبراهيمَ  أنَّ  ظنَّوا وَ 

کردند و از او  پس او را برای محاکمه کردن )دادگاهی کردن( احضار :سَألوهُ  وَ  للِمُحاکَمَةِ  فأَحضََوهُ 
 پرسیدند:

 آیا تو این کار را با خدایانمان انجام دادی ای ابراهیم ؟ ﴾ إبراهيمُ  يا بِآلهَِتِنا هذا تَ فعََلْ  أنتَ  أَ ﴿ 
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نمََ  اسِألوا! تسَألوننَي؟ لمَِ  فأَجابهَُم پس به آنان پاسخ داد : چرا از من سؤال می کنید ؟! از بت بزرگ  .الکَبيرَ  الصَّ
 سؤال کنید .

 مردم شَوع به پچ پچ کردند)شَوع کردند به آهسته سخن گفتن( :  : يتَهَامَسونَ  القَومُ  بدََأ

نمََ  إنَّ »  ا يتَکََلَّمُ  لا الصَّ  الاسِتِهزاءَ  إبراهيمُ  يقَصِدُ  إنمَّ
 «.بِأصنامِنا

های ما را گوید ؛ ابراهیم فقط قصد دارد بتقطعا  بت سخن نمی
 مسخره کند .

 و در اینجا گفتند : او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید .﴾آلهَِتکَُم انصُِّوا وَ  حَرِّقوهُ  قالوا﴿  وَهُنا

 خداوند او را از آن}آتش{ نجات داد.پس او را در آتش انداختند و  .مِنها اللهُ  فأَنقَذَهُ  الناّرِ  فِ  فقََذَفوهُ 
 

 جَممُعْ الَْ 
 کرد حاضر ، آورد  :أحْضَََ 

نَم :مفرد» ها بت  :الَْصَنام  « الَصَّ
 بياور روی  :هَكوَجْ  أقمَِ 

 )يقُيمُ  :مضارع/ أقاَمَ  :ماضی(
 کردند پچ پچ به شَوع  :يتَهَامَسونَ  بدََؤوا

 )يتهََامَسُ  :مضارع /تهَامَسَ  :ماضی(
 کردن دوری  :الَتَّجَنُّب

 )يتَجََنَّبُ  :مضارع/ تجََنَّبَ  :ماضی(
 

 سوزاندْ  :حَرَّقَ 
 يکتاپرست  :الَحَْنيف

دی    پوچ و بيهوده  :الَسُّ
 کردار، سرگذشت و روش  :الَسّيرةَ

عائرِ  مراسم  :الَشَّ
اع لمْ ≠النَزِّاع  =کشمکش  :الصَِِّّ  الَسِّ

 آويخت  :عَلَّقَ 
 

 « الَفُْؤوس :جمع»تبر     :فَأسْالَْ 
 « قُرْبانالَْ  :مفرد» ها  قربانی  :الَقَْرابي

 « الْکَتاف :جمع» شانه  :الَکِْتفْ ، الَکَْتِف
 َ  شکست  :كسََّّ

 هانگاره ، هاکاریکنده  :الَنُّقوش
 «النََّقْش :مفرد»

 

 

 

 ِ حيحَ  عَيِّ رسِ  نصَِّ  حَسَبَ  الخَْطأََ  وَ  الصَّ  الدَّ
 رضِاها کَسْبَ  للِْْلهَِةِ  القَْرابيِ  تقَديمِ  مِن الهَْدَفُ  کانَ  1 -

  .شََِّها تجََنُّبَ  وَ 
به خدایان برای کسب خشنودی  هاهدف از تقدیم قربانی

 آنها و دوری از شَشّان بود.
حيحَ   الصَّ

 الخَْطأََ  آویزان کرد هاترین بتکوچک یشانهابراهیم تبر را روی  ....الْصَْنامِ  رِ أصَْغَ  کتَِفِ  عَلی   )ع( الفَْأسَ  إبراهيمُ  عَلَّقَ  2 -
عوبِ  عْضِ لبَِ  يکَُنْ  لَ  -3  الخَْطأََ  . دها برای عبادت دین و روشی نداشتنبرخی ملت  لعِْبادَةِ لِ  طرَيقَةٌ  أوَْ  دينٌ  الشُّ
(همّت ورزیدن )توجه(انسان به دین را باستانیقدیمی)آثار   .بِالدّينِ  الْنسانِ  هْتِمامَ ا تؤَُکِّدُ  القَْديمةَُ  الَْآثارُ -4

 کندتاکید می
حيحَ   الصَّ

حيحَ  دینداری در انسان فطری)ذاتی( استگمان بی  .الْنسانِ  فِ  فِطرْي   التَّدَيُّنَ  إنَّ  5 -  الصَّ
حيحَ  کند خداوند انسان را بیهوده رها نمی  .سُدی   الْنسانَ  اللهُّ  يتَْركُُ  لا - 6  الصَّ
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 اعِلمَوا
 سِ جِنْ لِ وَ لا الناّفيةَِ للِْ فِعْ حُروفِ المشَُبَّهَةِ باِلْ مَعانِِ الْ 

 الحُْروفُ المُْشَبَّهةُ باِلفِْعْلِ  -1
 آشنا شویم :  «إنَّ ، أنََّ ، کأَنََّ ، ل کِنَّ ، ليَتَْ ، لعََلَّ »  پرکاربرد حروف دقيق معانی با   

 

  َّمثال است؛  »قطعا ، همانا، به درستی که، بی گمان »  پس از خود را تأکيد می کند و به معنایجملۀ  : إن: 
 .کند نمی تباه را نيکوکاران پاداش خدا گمان بی ﴾ اللَّهَ لَا يضُِيعُ أجَْرَ المُْحْسِنِيَ  إنَِّ ... ﴿

 

  َّمثال   دهد؛ می پيوند هم به را جمله دو و است «که» معنای به:  أن: 
ءٍ قدَيرٌ﴾ أنََّ ﴿... قالَ أعَْلمَُ   خدا بر هر چيزی تواناست. کهگفت میدانم  اللهَّ عَلى  كُلِّ شََْ

 

  نکته اول :
 تفاوت إنَّ و أنََّ در چیست ؟ 

 آید وحالت تاکیدی دارد .  ابتدای جمله اسمیه می« إنَّ »
 علم است {مامّت به دست  ۀآیندقطعا  مُستقبلَ المُةِ بیدَِ المعُلمِّ   /    إنَّ }                                         

 (آیدوسط جمله می) همراه جمله اسمیه است و دو جمله را به وصل می کند .« أنَّ » 
 جماعت است { دست خدا همراه کهبدان یدََ اللهِّ معَ الجَماعةِ     /   أنَّ  إعِلمَْ  }                                        

 نکته دوم    
های کنکور چه ترجمه شود و چه ترجمه نشود ایرادی ندارد و مبنای درست اختیاری است یعنی در تست«  إنَّ »ترجمه کردن 

 إنَّ اللهَّ قادرٌ : همانا خداوند تواناست  / خداوند توانا است .      و غلط بودن تست نیست .مثال : 

 :نکته سوم 
ا»و  رود :به کار می« ما»همراه « إنَّ »گاهی حرف   ترجمه شود . «فقط ،تنها، بدون شک ، مسلما  »باید به صورت « إنمَّ

ا الحقُّ مُنتصِّ :  تنها )فقط( حق پیروز است .    إنمَّ
 

 : نکته چهارم
کنیم. ه میهای )قالَ و یقَولُ( و مشتقات آن استفادبعد از فعل« إنَّ »باید یادمان باشد که از إنَّ غالبا  در اوّل جمله می آید اما 

 «گفت : بی گمان خداوند داناتر است»مثال : قال إنَّ اللهَّ أعلمُ : 

   : پنجمنکته 
 « ان»انواع 

 «إنََّ  // إنَّ    /  أنْ   إنْ »اید که باید در جملات به درستی آنها را تشخیص بدهید در کتاب درسی آشنا شده« ان»نوع  4تا کنون با 

 آید.  / به معنی اگر است .آید / غالبا در ابتدای جمله )فعل شَط و جواب شَط( مید ازآن حتما  فعل میعحرف شَط است / ب  إنْ 

 است .« که»آید / به معنیمعمولا  در وسط جمله می آید /می (مضارع)فعل  آن حتما   از بعدحرف ناصبه است /   أنْ 

  است .« گمان بی که، درستی به همانا، قطعا ،»»آید /حالت تاکیدی دارد / به معنایحروف مشبه است / ابتدای جمله اسمیه میإنَّ 

 .است « که» معنای به کند/و دو جمله رابه هم وصل می /آیدجمله اسمیه می همراهحروف مشبه است /  أنَّ 

www.konkur.in

Telegram: @konkur_in



 

4 
 

 آید . آیند بلکه قبل از اسم میقبل از فعل نمی« إنَّ و أنَّ »اما  آیند قبل از فعل می«  و أنْ  إنْ » بنابراین 

 ششمنکته 
 :مثال است؛ « اينکه برای زيرا،» معنای به « نَّ لَِ » معمولا 

 .غاليَةٌ  الطاّئِرةَِ  بِطاقةََ  نَّ لَِ : پاسخ بِالطاّئِرةَِ؟ سافرَتَْ  ما لمِاذا: پرسش
 ترجمه : برای اینکه )زیرا( بلیط هواپیما گران است . ترجمه : چرا با هواپیما مسافرت نکردی ؟ 

 

  ََّمثال است؛ « مانند» و « گويی» معنای به:  کأَن: 
 .اند مرجان و ياقوت مانند آنان ﴿کأَنََّهُنَّ اليْاقوتُ والمَْرجْانُ﴾

 .شود نمی آورده دست به که است هدفی مردم، همۀ ساختن خشنود گويی .تدُْركَُ  لا غايةٌَ  الناّسِ  جَميعِ  إرضاءَ  کأَنََّ 
 کأنََّ  را با کان اشتباه نگیرید:       نکته

 

  َّمثال است؛ خودش از قبل جملۀ ابهام كردن طرف بر و پيام كردن كامل برای و « ولی» معنای به:  ل کِن: 
 مردم بيشتر ولی است، مردم بر بخشش دارای خدا گمان بی اسِ لا يشَْكُرونَ﴾وَل کِنَّ أكَثَََ النّ  ﴿... إنَّ للهَ لذَو فضَلٍ عَلیَ الناّسِ 

 .كنند نمی سپاسگزاری
 

   َمثال رود؛ می کار به هم « ليَتَ  يا» صورت به و آرزوست بيانگر و « کاش» معنای به:  تَ يْ ل: 
 !بودم خاک من کاش ای: گويد می کافر و ترُابا ﴾ کنُتُْ  تنَيیْ لَ  يا الکْافِرُ  يقَولُ  ﴿وَ 

 

   َّمثال ؛« است اميد» و « شايد» يعنی:  لعََل: 
 َ  .کنيد خردورزی شما است اميد داديم قرار عربی زبان به را قرآن ما گمان بی عْقِلونَ ﴾﴿ إناّ جَعَلنْاهُ قرُآنا  عَرَبياّ  لعََلَّكمُ ت

 

  معلومات بیشتر
ن جملۀ اسميّه)مبتدا و خبر( می آيند و هنگامی که بر اسم ظاهر وارد می شوند، آن را به عنواحروف مشبَّهة بالفعل بر سر 

 اسم خود، منصوب می کنند؛ ولی اعِراب خبر را تغيير نمی دهند.
 مَهدي  فائزٌِ ف مُسابقََةِ کرُةَِ المِْنضَدَةِ.

 : خبر و مرفوع فائزٌِ  مبتدا و مرفوع: مَهدي  
 فائزٌِ ف مُسابقََةِ کرُةَِ المِْنضَدَةِ! ليَتَْ مَهدياّ  

 فائزٌِ : خبر و مرفوع مَهدي  : اسم لیت و منصوب
 

 لیتَ و لعلَّ  +... + فعل مضارع  : مضارع التزامی ترجمه می شود                                                     
 « لعَلَّ »و « لیتَ »ترجمه فعل بعد از 

 . لیتَ +... + فعل ماضی : ماضی استمراری یا بعید ترجمه می شود                                                     
 

 .کرد توجّه عبارت سياق به بايد صحيح ترجمۀ در: مهم تذکرّ
 .باشد مقصد و مبدأ زبان های ويژگی شناختِ  مانند زبانی های توانمندی همراه مترجم سليقۀ و ذوق بايد و است علم و هنر ترجمه

 

 . (: ترَجِمْ هاتيَِ الْآيتَيَِ الکَْريمتَيَِ 1اخْتبِرْ نفَْسَكَ ) 
 « دانستيد.و اين، روزِ رستاخيز است ولى شما خودتان نمى ﴾ البَعثِ وَ لکِنَّکُم کنُتمُ لا تعَلمَونَ ﴿ فهَذا يوَمُ -1
صَفّا   يقُاتِلونَ ف سبيلِهِ إنَّ اللهَ يحُِبُّ الَّذينَ  ﴿ -2

 ﴾کأَنَّهُم بنُيانٌ مَرصوصٌ 
بی گمان خدا كسانی را كه صف در صف در راهِ او میجنگند دوست 

 گويی كه ايشان ساختمانی استوارند. میدارد؛ 
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 اعِلمَوا
 سِ جِنْ لِ وَ لا الناّفيةَِ للِْ فِعْ حُروفِ المشَُبَّهَةِ باِلْ مَعانِِ الْ 

 للِجِْنسِْ  الناّفيةَُ  لَا  -2 
 :ايد شده آشنا « لا» حرف معنای سه با تاکنون

َ  لا، بجُنورد؟ مِن أنتََ  أ مانند َ« أ» و « هَلْ » به پاسخ در « نه» معنای به لا - 1  .بيرجَند مِن أناَ
 .رود نمی: يذَْهَبُ  لا مانند مضارع نفی لای - 2
َ  لا مانند نهی لای - 3  .نرو: ذْهَبْ ت

 .برود نبايد: يذَْهَبْ  لا مانند شخص؛ سوم و اوّل مضارع فعل سر بر « نبايد» معنای به و
 .شويد می آشنا لا برای ديگری معنای با درس اين در

 :مثال شود؛می وارد « اسم» سر بر و ناميده جنس نفی لای و باشد می )وجود ندارد( « نيست...  هيچ» چهارم معنای
 )نيست ما برای). نداريم دانشی هيچ ای، آموخته ما به آنچه جز ...﴾﴿... لا عِلمَْ لنَا إلّا ما عَلَّمْتنَا 

 .نيست قناعت از تر نيازکننده بی گنجی هيچ لا کنَزَْ أغَْنیَ مِنَ القَْناعَةِ.
 

  : اول نکته

     است .ــَـ مفتوح اسم بعد از لا نفی جنس 

   است .  بدون ال اسم پس از لا نفی جنس  

             استمفرد اسم پس از لا نفی جنس   

            است . نکره اسم پس از لا نفی جنس 

 .  استبدون تنوین اسم پس از لا نفی جنس 
  نکته دوم :

 : است مثال« جار ومجرور»خوب است بدانیم که خبر لا نفی جنس اغلب به صورت 

 .فيهِ  شَكَّ  لا                  .نافرَيقِ  ف خائنَ  لا                 .البيْتَِ  ف ماءَ  لا               .الحَْفْلةِ  ف رجَُلَ  لا

 نکته سوم : 
 .القُْدرةَِ  عِندَ  وِ العَْفْ  مِنَ  نُ أحَْسَ  ءَ شََْ  لا           . اما خبر لا نفی جنس مرفوع است دارد فتحه دارای و « ال» بدون لا، اسم  

  نکته چهارم : 
 .شود ترجمه می« هیچ ... نیست»،   اما لا نفی جنس به معنای  «نیست»لیس به معنای  فرق لیسَ با لا نفی جنس در ترجمه :

 

ذِهِ  ترَجِمْ : (2) فْسَكَ نَ  بِرْ اخْتَ  رسِ  قوَاعِدِ  حَسَبَ  الحَْاديثَ  ه   .الدَّ

 .باشد كردار همراه اينكه مگر نيست گفتاری خیری در هيچ ف قوَلٍ إلاّ مَعَ الفِعلِ. لا خَيرَ  .1

 جنگ با خود نیست( مانند جنگی هيچ. )نيست نفس با جهاد مانند جهادی هيچ لا جِهادَ کجَِهادِ النّفسِ. .2

 .نيست تندرستی از زيباتر( لباسی) ای هیچ جامه لا لبِاسَ أجمَلُ مِنَ العافِيَةِ. .3

 .نيست ادب مانند( ارثی) هيچ میراثی و( جهل) نادانی مانند فقری هيچ .لا فقَرَ کاَلجَهلِ وَ لا ميراثَ کاَلدَبِ  .4

 هیچ بدی از دروغ بدتر نیست. . ذِبِ کَ الْ  مِنَ أُ سْوَ أ  سوءَ  لا .5
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 فيهِ.« لا » ( امِلََِ الفَراغَ ف ما يلَي ثمَُّ عَيِّ نوَعَ 3اخِتبَِر نفَسَکَ )

 وَ لا تسَُبُّوا الَّذينَ يدَعونَ مِن دونِ اللهِ  ﴿ .1
 ﴾  .فيَسَُبُّوا اللهَ 

خوانند   و کسانی را که غير خدا را فرا می
 دهند.زيرا که به خدا دشنام می  ندهید دشنام

 : لا نهی لا تسَُبُّوا

 جَميعا .﴾  کَ قوَلهُُم إنَّ العِزَّةَ للِهِّ ﴿ وَ لا يحَزنُْ  .2

 

زيرا   کند انوهگین نباید گفتارشان تو را 
 خداست.  از آنِ ارجمندی، همه   

 : لا نهی لا يحَزنُْ 

 ﴿ هَل يسَتوَِي الَّذينَ يعَلمَونَ وَ الَّذينَ لا .3
 يعَلمَونَ﴾  

  دانندنمیآيا کسانی که می دانند و کسانی که   
 برابر هستند؟

 : لا نفی لا يعَلمَونَ 

لْ  .4 ل یتحمپروردگارا آنچه توانش را نداريم بر ما    بِهِ ﴾  نا ما لا طاقةََ لنَا﴿ .. رَبَّنا وَ لا تحَُمِّ
 .    نکن

لْ   : لا نهی لا تحَُمِّ

 : لا نفی جنسلا طاقةََ 

رحم خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم   لا يرَحَمُ اللهُ مَن لا يرَحَمُ الناّسَ.  .5
    کندنمی

 : لا نفی لا يرَحَمُ 

 

 التَّمارين

لُ الَْ  الَتَّمرينُ  رسِ  مُعجَمِ  کلَِماتِ  مِن کلَمَِةٍ  أيَُّ : وَّ  التاّليةََ؟ التَّوضيحاتِ  تنُاسِبُ  الدَّ

 مِنَ  ةٍ عَريضَ  سِن   وَ  الخَْشَبِ  مِنَ  يدٍَ  ذاتُ  آلةٌ  (1
 :بهِا يقُْطعَُ  الحَْديدِ 

آهن  از پهن ایدندانه و چوبی ایدسته ابزاری دارای
 :شودمی كمک آن )اشیاء( قطع به كه

 الَفْأس :تبر

ن مِ تِمثالٌ مِن حَجَرٍ أو خَشَبٍ أو حديدٍ يعُبدَُ  (2
 دونِ اللهِ.

 خدا جای به كه آهن يا چوب يا سنگ از تنديسی
 شود.عبادت می

نمَ : بت  الصَّ

 الَكِْتفْ :شانه شودتنه واقع می بالای كه بدن هایاندامی از اندامی عُضوٌ مِن أعضاءِ الجِسمِ يقََعُ فوَقَ الجِذعِ. (3

.التاّرکُِ للِباطِلِ وَ المتُمَايِلُ إلیَ الدِّ  (4  یکتاپرست الَحَْنیف : و متمایل به دین حق باطل كننده ترک ينِ الحَقِّ

5) .  كردند . آغاز پنهان زبانی گفتن به سخن اب ايشان*    إنَّهُم بدََؤوا يتَکََلَّمونَ بِکَلامٍ خَفي 

 .پنهان كردند کلامیبا تن به سخن گف شَوع ایشان *

 يتَهَامَسونَ : بدََؤوا

 پچ کردندبه پچ شَوع
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ِ الحَرفَ المشَُبَّهَ باِلفِعلِ وَ لا الناّفيةََ الَتَّمرین الثاّنی  لجِنسِ.لِ ( ترَجِمَ العباراتِ التاّليةََ ثمَُّ عَيِّ

يعَْلمَونَ  ﴿ قيلَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ قالَ يا ليَْتَ قوَْمي (1
 يَ﴾المکُْرمَ بِِا غَفَرَ لي رَبِِّّ وَ جَعَلنَي مَنَ 

!  كاش اي:  گفت.  شو بهشت وارد:  شد گفته بدو
 مرا پروردگارم كه . (دانستندمی)بدانند من قوم

 .است داده قرار گراميان  از و است آمرزيده

 تَ : ليَْ 

 الحَرفَ المشَُبَّهَ 

 : لا نهی زنَْ لا تحَْ  خداوند با ماست.زیرااندوهگین نباش  مَعَنا ... ﴾هَ ﴿ ... لا تحَْزنَْ إنَّ اللّ  (2

 المشَُبَّهَ  الحَرفَ إنَّ : 

 لا إلهَ :  نيست خداوند جز خدايی هيچ هُ ... ﴾﴿... لا إلهَ إلاَّ اللّ  (3

 لا الناّفيَةَ للِجِنسِ 

 ، هيچ ندارد عهد و پیمانی{ به وفای} هیچ كه كسی .لهَُ  عَهْدَ لا  نْ لا دينَ لمَِ  (4
 ندارد دينی

 : عَهْدَ لا لا دينَ  / 
 لا الناّفيَةَ للِجِنسِ 

نَّةِ أنَْ  مِنَ  إنَّ  (5  إلى   ضَيفِهِ  مَعَ  الرَّجُلُ  يخَْرُجَ  السُّ
 الدّارِ  بابِ 

ت است که مرد )فرد میزبان( همراه از سنّ همانا 
 مهمانش تا درب خانه بیرون رود .

 مِنَ :  إنَّ 

 الحَرفَ المشَُبَّهَ 
 

 :الثاّلثُِ  الَتَّمرينُ 

عرَ  إقرَْأ. أ  ، مامِ الْ  إلیَ  المَْسنوبَ  الشِّ ْ  مَّ ثُ  عَلي    .خَط   تحَتهَا التَّي الکْلَمِاتِ  ترجََمَةَ  عَيِّ

فَ  وَ  المَْجرورَ، وَ  الجْارَّ  وَ  المَْجهولَ، الفِْعلَ  وَ  الفْاعِلِ، اسْمَ  الْبَيْاتِ  مِنَ  ب . اسِْتخَْرِجْ   موصوفوَ الْ  ةَ الصِّ

اَ الناّ           أيُّهَا الفْاخِرُ جَهلا  بِالنَّسَبْ   سُ لِمُ  وَ لِبْ إنمَّ

 

 مردم، هستی، دودمان به کننده افتخار نابخردانه که ای

 .پدراند يک و مادر يک از تنها 

 : جار و مجرور بْ لِمُ  وَ لِ           بِالنَّسَبْ: جار و مجرور    فاخِرُ : اسم فاعل   : پدر         الْ  أبْ   ِ: دودمان     النَّسَبْ 
 

ةٍ   ذَهَبْ  مْ أ نحُاسٍ  حَديدٍ أمْ  أمْ          هَلْ ترَاهُم خُلِقوا مِن فِضَّ

 

 طلا يا مس آهن، نقره، از که پنداری( )می بينی می را آنان آيا
 اند؟ شده آفريده

ةٍ : جار ومجرور خُلِقوا : فعل مجهول               مِن فِ                     بينی        نحُاسٍ : مس             می را ترَاهُم : آنان  ضَّ
 

 مٍ وَ عَصَبْ مٍ وَ عَظْ سِوَی لحَْ  هَلْ          بلَْ ترَاهُم خُلِقوا مِن طينةٍَ 

 

 جز به آيا. اند شده آفريده گِلی تکّه از بينی می را آنان بلکه
 اند؟ پی و استخوان و گوشت

 ن طينَةٍ : جار ومجرورخُلِقوا : فعل مجهول            مِ                               مٍ :  استخوان           طينَةٍ  : گِل            عَظْ 
 

اَ الفَْخْرُ لعَِقلٍ ثابِتٍ   .است ادب و پاکدامنی شَم، استوار، خِردی به تنها افتخار، فٍ وَ أدَبْ وَ حَياءٍ وَ عَفا              إنمَّ

اَ :   ثابِتٍ : موصوف و صفت  لعَِقلٍ          : جار ومجرور       ثابِتٍ : اسم فاعل      لعَِقلٍ          حَياءٍ : شَم                تنهاإنمَّ
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َ : الراّبِعُ  الَتَّمرينُ  ُ  الحَْاديثَ، رجِْمِ ت ِ  مَّ ث  .مِنكَ  طلوبَ مَ الْ  عَيِّ

                            رکَةََ فيهِ.  وَ لا بَ  ... هِ عَليَهِ کُلُّ طعَامٍ لا يذُْکَرُ اسْمُ اللّ  (1
 الفعلَ المجهول و نوعَ لا                    

برکتی در  هيچ و . . .   هر غذایی که نام خدا بر آن یاد نشود ، 
 آن نیست .

 : لا النّافيةََ للِجِنسِ  لا برَکَةََ           : لا نفی مضارعلا يذُْکَرُ : فعل مجهول               يذُْکَرُ 
 

 علنوعَ الف         لا تغَضَبْ فإَنَّ الغَضَبَ مَفسَدَةٌ.  (2

 

 .است تباهی مايه خشم زيرا خشمگین نشو؛

 : فعل مضارع نهی لا تغَضَبْ 

 

 فَکُّرِ.وَ لا عِبادَةَ مِثلُ التَّ لا فقَرَ أشَدُّ مِنَ الجَهلِ  (3

  نوع لا والمضاف إليه                                               

 انديشيدن مانند عبادتی هيچ و نيست نادانی از ترسخت هیچ فقری
 نيست

 ةَ للِجِنسِ لا الناّفيَ  :لا عِبادَةَ  /لا فقَرَ                                                                   : مضاف الیه التَّفَکُّرِ 

 

 خورید به مستمندان نخورانید .از آنچه خودتان نمی مَساکي(» ردََ مُف وَ  لا، )نوَعَ    . تأَکلون لا مِمّا  المَْساکيَ  تطُعِْمُوا لا (4

  : مسکینمفرد المَْساکيَ                          تأَکلون: لا نفی لا                               تطُعِْمُوا : لا نهی لا
 

 بيَنهَُم . عَداوَةَ الْ  فتَكَتسَِبُوا الناّسَ  لاتسَُبُّوا (5

 )عَداوَة ضادَّ مُ  وَ  النهَّيِ، فِعلَ                                               

 به مردم دشنام ندهید که بین آنها دشمنی به دست آورید . 

 عَداوَة : صَداقة متضاد                                 لاتسَُبُّوا : لا نهی
 

مِنْ  باطِلَ لْ ا تأخَُذُوا لا و باطِلِ الْ لِ مِنْ أهَْ  الحَْقَّ   خُذُوا (6
اد كونوا الحَْق أهْلِ   .الکَْلام نقُّ

 )خَط   هُ تحَتَ  لمِا العْرابَِّّ  الَمْحَلَّ (                          

را از اهل باطل فرابگیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید ، حق 
 باشید . (دانسنج / سخنسخن) نقد کنندگان سخن

 ل : جارو مجرورأهْ  مِنْ                 باطِلَ : مفعول الْ                           باطِلِ : مضاف الیه الْ 
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 سبب ترجمه أنَواعَ الفِْعلِ فِ الجُْمَلِ التاّليَةِ.الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ترَجِمْ 

.زَ حَلَّ الْسَئِلةَِ مَعَ اکُْتبَُْْ رجَاء ،  1  فعل امر .بنویسید هايتانها را با هم کلاسیلطفا  حلّ پرسش ميلاتکِنَُّ

 سـ+مضارع:آینده التزامی:+فعل شَطإنْ  خطت زشت خواهد شد. بنویسیاگر با عجله                            .كَ قبَيحا   خَطُّ يصُْبِحُ بِعَجَلةٍَ، فسََ إنِْ تكَْتبُْ  2

 +مضارع=التزامی فارسیأنْ  .بنویسمای در دفتر خاطرات خواهم ]که[ خاطرهمی                 كرَْياتِ.             ذِكرى ف دَفتَرِ الذِّ أنَْ أكَتْبَُ أرُيدُ  3

 لنَ+مضارع= آینده منفی نخواهد نوشت.] انسان[ خردمند، روی آثار تاریخی                       اريخيَّةِ.          العْاقِلُ عَلَى الْآثاَرِ التَّ لنَْ يكَْتبَُ  4

 سوف+مضارع= آینده .خواهد نوشتی کاغذ هایش را رو قطعا  او اندیشه                     وَرقَةَِ.             أفَكارهَُ عَلَى الْ سَوفَ يكَْتبُُ إنَِّهُ   5

 کان+مضارع= ماضی استمراری .نوشتمی هنگامی که او را ،دیدم تمرینش را                                   تَمرينهَُ.  كاَنَ يكَتبُُ عندما شاهَدْتهُُ  6

رس. قدَْ يكَْتبُُ  7  قد+مضارع = گاهی/شاید+مضارع .گاهی)شاید( بنویسدهای درس را تنبل، تمرین                                      الكَْسولُ تَمارِينَ الدَّ

جَمَةَ لا تكَْتبُوُنَ يا تلاميذ، لمَِ  8  لانفی+مضارع .سیدنوینمی آموزان چرا ترجمه راای دانش                 ؟                     الترَّ

 لا نهی+مضارع .ننویسید روی جلد کتاب لطفا                                        عَلَى جِلدِ الكِْتاَبِ.بوا كْتَ لا تَ رجاء ،  9

 قد+ماضی= ماضی نقلی .نوشته است ای به دوستشاو نامه                                  رسِالةَ  لصَِدِيقَتِها.    قدْ كتَبَتَْ هي  10

 لـِ+مضارع= امر )باید+مضارع التزامی( .باید بنویسیم در دفترهایمان جمله هایی زیبا               .                      جُمَلا  جَمِيلةٌَ ف دَفاَترِنِا نَكْتبُْ لِ  11

 +مضارع= ماضی منفی یا نقلی منفیلمَْ  .ام(ننوشتم )ننوشتهمن دیروز تکلیف هایم را                                 واجباتي أمس.           لمَْ أكَتْبُْ أنَاَ  12

 ضی منفیما+ماضی = ما .ننوشتیم روی دیوار چیزی                                        شَيئْا  عَلَى الجِْدارِ.      ما كتَبَْناَ  13

 فعل ماضی مجهول نوشته شد.  حدیثی روی تخته                                حَدِيثٌ عَلَى اللَّوحِ.              كُتِبَ  14

 کان+مضارع= ماضی استمراری .نوشتندمی ها راجواب                                   الْجَوبة.               كانوا يكَْتبُوُنَ  15

 کان+قد+ماضی= ماضی بعید نوشته بودند. درسشان را                                 دَرسَهُم.                كانوا قدَ كتَبَوا  16

 فعل مضارع مجهول   شود.نوشته می متنی کوتاه                                  نصَ  قصَِيرٌ.                    يكُْتبَُ  17

 

            اقِرَأ هذهِ النُشودَةَ ثمَُّ ترَجِمها إلیَ الفارسِيَّةِ.  التََّمْرينُ السّادِسُ:

عَواتِ      إل هييا إل هي يا   ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندۀ دعاها يا مُجيبَ الدَّ

 پرُبرکت بگردان )قرار بده(اقبال و امروز را خوش بَرَکاتِ وَ کثَيَر الْ     مَ سَعيدا  عَلِ اليَوْ اجِْ 

دْ وَ امْ   و سينه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پرَکن  بَسَماتِ وَ فمَي بِالْ     شِِاحا  رَ انْ لََِ الصَّ

 هایم و انجام تکالیف یاری کن .ومرا در درس واجِباتِ داءِ الْ وَ أَ                روسيوَأعِنيّ ف دُ 

 های سودمند روشن کن )نورانی کن(و خِردم و دل را با دانش  الناّفِعاتِ عُلومِ بِالْ                         بيلي وَ قلَْ عَقْ  وَ أنِرْ 

 و موفقیت را بخت و بهرۀ من در زندگی قرار بده . حَياةِ وَ نصَيبي فِ الْ      فيقَ حَظيّعَلِ التَّوْ وَ اجْ 

نيا سَلاما  وَ امْ   و دنیا را از صلحی فراگیر از هر جهت پر کن .  جِهاتِ شامِلا  کُلَّ الْ                 لََِ الدُّ

 و از من و کشورم )سرزمینم( از پیشامدهای بد نگهداری کن . حادِثاتِ شَُورِ الْ  مِنْ     مِ بِلاديمِني وَ احْ وَ احْ 
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 .ة  مَة  مُناسِبَ کلِ  ضَعْ ف الفَْراغِ الَتَّمرينُ السّابِعُ: 

 قالَ الْمامُ الحَْسَنُ )ع( :  -1

 «أحَْسَنَ الحْسَنَ الخُْلقُُ الحَْسَنُ.»...          

               گمان بهترین نیکی ، امام حسن)ع( فرمود : بی
 خُلق نیکوست

    )ل کِنَّ   إنَّ  أنَّ (

 آید ه می)أنّ وسط جمل    ؛آیدو اول جمله می است« گمان بی که، درستی به همانا، قطعا ،» معنای به و کند می تأکيد را خود از پس جملۀ:  إنَّ 

 مَدرسََةِ طالبٌِ؟ لْ مُدیرُ : أَ ف اسُئِلَ الْ  -2

 « هُناطالبَِ »... فأَجاب :                                   

آموزی در مدرسه هست ؟ از مدیر سوال شد : آیا دانش
 «نیست. آموزی اینجاهیچ دانش»پس جواب داد : 

 ( فإَنَّ   لا  لِنَّ (

 شود؛می وارد « اسم» سر بر ، باشد می « نيست...  هيچ» لا نفی جنس است به معنای

لیلَ لمَ یحَْ اعَةِ الْ احُ ف قیحَضَََ السُّ  -3  ضَُْ مطارِ ؛ ... الدَّ
. 

                گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند ؛
 استولی راهنما حاضر نشده 

 ( لعََلَّ  ل کِنَّ   )أنََّ 

 است؛ خودش از قبل جملۀ ابهام كردن طرف بر و پيام كردن كامل برای و « ولی» معنای به:  ل کِنَّ 

 «ای کاش باران ببارد!»کشاورز آرزو کرد :  «مَطرََ ینَزلُِ کثَیرا  !الْ »... نیّ المزُارعِ : تَمَ  -4
 ( لیَتَ  لِنََّ  )کأَنََّ 

 آرزوست بيانگر و « کاش» معنای به:  تَ يْ لَ 

 کند زیرا گرسنه استچرا کودک گریه می .. جائعٌِ .. -ماذا یبَکِي الطفّلُ ؟ لِ  -5
 ( لیَتَ  لِنََّه )أنهُّ 

 و درجواب لماذا آمده است . است؛ « اينکه برای زيرا،» معنای به « نَّ لَِ » معمولا 
 

ذَا ترَجَمَةَ  أکَمِْلْ : الثاّمِنُ  الَتَّمرينُ  ؛ ه   .خَط   تحَْتهَا تيالَّ  للِکَْلِماتِ  عرابَِّّ الْ  المَْحَلَّ  اکتْبُِ  ثمَُّ  النَّصِّ

کيُّ  الطاّئِر  »حينَ يَرَی  بَ  فْتَرِسا  م   حَيوَانا  « الذَّ شِّ قر  مامَه  بِأَنَّ ع 
َ
فتَرِس  هٰذِهِ الْ  الْحَيوَان  مَکسْورٌ ،فَيَتْبَع    ه  جَناحَ هِ، يَتَظاهَر  أ  يَبْتَعِد  فَريسَةَ ، وَ الْم 

ش   د  الطاّئِر  مِنْ  عنَ اِلْع  کَّ . وَ عِندَما يَتَأَ  .بَغْتَة  فِراخِهِ، يَطير   حَياةِ  الْعَدو  وَ ابتْعِادِهِ وَ إنِقاذِ   خِداعِ کَثيرا 

 رد است، شکسته بالش که کند می وانمود رويش روبه بيند، می اش لانه نزديکِ  را  ایدرنده  جانورِ  که هنگامی باهوش پرندۀ

 دور و دشمن فريبِ  از پرنده اين که وقتی و شوددور می بسيار لانه از و کند می تعقيب را شکار اين درنده جانورِ  نتيجه

 .کند می پرواز ناگهان شود، می مطمئن هایشجوجه زندگیِ  نجاتِ  و شدنش

 کرد تعقيب: بِعَ تَ  -3                            شکسته: مَکسور - 2                      يتمََنی  : مضارع» داشت آرزو: تَمنَی   -1

 فريب: خِداع -6     شد                       مطمئن: تأَکََّدَ  - 5                              فراَئس: جمع» شکار: فرَيسَة 4-

 .خَط   تحَْتهَا الَّتي للِکَْلمِاتِ  الْعرابَِّّ  المَْحَلَّ  اکتْبُِ  ثمَُّ 

کيُّ ( )فاعل  الطاّئِر  »حينَ يَرَی بَ )صفت(  فْتَرِسا  م  )مفعول(  حَيوَانا  « الذَّ شِّ قر  مامَه  بِأَنَّ جَناحَه  مَکسْورٌ ،فَيَ ، يَ )مضاف اليه(هِ ع 
َ
تْبَع   تَظاهَر  أ

فتَرِس  )فاعل( الْحَيوَان   ش  هٰذِهِ الْفَريسَةَ ، وَ يَبْتَعِد  ( صفت)الْم  د  الطاّئِر  مِنْ کَثيرا  )جار ومجرور(  عنَ اِلْع  کَّ ر به )مجرو  خِداعِ . وَ عِندَما يَتَأَ

 .فِراخِهِ، يَطير  بَغْتَة  اليه( مضاف )  حَياةِ حرف جر( الْعَدو  وَ ابتْعِادِهِ وَ إنِقاذِ 
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جَْمَةِ : الَتَّمرينُ   .    )تمرین آزاد( للِترَّ

 الجالسِ اجِلسِنَ: لا تجَلسِوا: جَلسَنا: جَلسََ: نشست

 نشسته بنشينيد ننشينيد نشستیم

 اسم فاعل فعل امر فعل مضارع نهی ماضی فعل فعل ماضی
 

 لسُِ:سَيجُْ  لسِوا:لمَ يجُْ  لسِي:لا تجُْ  :لسِْ أجْ  أجلسََ: نشانيد

 نشانيد خواهد اند(ننشانیدند )ننشانیده نشانن بنشان

 فعل مضارع آینده منفی(نقلی منفی )ماضی  سادهماضی  فعل مضارع نهی فعل امر باب إفعال فعل ماضی
 

 :يعَْلمَُ  لا :اعِْلمَْ  :أعَْلمَْ  لمَْ  :عَلمِْتَ  قدَْ  دانست: عَلمَِ 

 داندنمی بدان ام()ندانسته –ندانستم  ایدانسته

 فعل مضارع منفی فعل امر منفی( نقلیمنفی )ماضی  سادهماضی  فعل ماضی نقلی فعل ماضی
 

 :ليِعَُلِّمْ  :أعَُلِّمُ  :يعَُلِّمَ  لنَْ  :يعَُلِّمُ  قدَْ  دادَياد:َعَلَّمََ

 باید یاد بدهد دهمیاد می یاد نخواهد داد دهدشاید)گاهی(یاد می

 فعل امر غایب وحدهفعل مضارع متکلم  فعل مضارع آینده منفی فعل مضارع باب تفعیل فعل ماضی
 

 لا تقَْطعَْ: قْطوع:مَ الْ  کانا يقَْطعَانِ: قطُِعَ: قطَعََ: بريد

 نبُر  برُیده شده برُیدندمی برُیده شد

 فعل مضارع نهی اسم مفعول فعل ماضی استمراری فعل ماضی مجهول فعل ماضی
 

 ينَْقَطِعَ  لنَْ  الانِقِْطاع: سَينَقَْطِعُ: ما انقَْطعََ: انِقَطعََ: بريده شد

 برُیده نخواهد شد برُیده شدن برُیده خواهد شد برُیده نشد

 فعل مضارع آینده منفی مصدر فعل مضارع آینده فعل ماضی منفی باب انفعال فعل ماضی
 

 الغَْفّار: غْفور:مَ الْ  لا يغُْفَرُ: قدَْ غَفَرَ: غَفَرَ: آمرزيد

 بسیار آمرزنده آمرزیده شده شودآمرزیده نمی آمرزیده است

 اسم مبالغة اسم مفعول فعل مضارع منفی فعل ماضی نقلی فعل ماضی
 

 اسَْتغَْفِرُ: لا يسَْتغَْفِرونَ: الاسِْتِغْفار: قدَ اسِْتغَْفَرتْمُ: اسِْتغَْفَرَ: آمرزش خواست

 خواهممیآمرزش  خواهندنمیآمرزش  آمرزش خواستن ایدهآمرزش خواست

 فعل مضارع متکلم وحده فعل مضارع منفی مصدر فعل ماضی نقلی باب استفعال فعل ماضی
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رةَُ   مَکَّةُ المُْکَرَّمَةُ وَ المَْدينَةُ المُْنَوَّ

 راه آن سوی به بتوانند که کسانی بر مردم بر }خدا{ خانۀ حجّ  ...﴾سَبيلا  إلیَهِ  اسْتطَاعَ  مَنِ  البَْيْتِ  حِجُّ  الناّسِ  عَلَى  للِهِّ ﴿... 
 .است ال هی واجبِ  یابند

رةَُ الْ  مَدينَةُ الْ  وَ  مُکَرَّمَةُ الْ  مَکَّةُ   منوّره مدینۀ و مکرمّه مکّۀ مُنَوَّ

  نشستند. یزیونتلو یخانواده روبه رو  یاعضا فازِ التِّلْ  أمامَ  سرةَِ الُْ  أعَضاءُ  جَلسََ 

 کردند یتماشا م را در فرودگاه یانحاجدر حالی که  يشُاهِدونَ الحُْجّاجَ فِ المَْطارِ و هم 

که از  یدرا د یشانهااشکپس  کرد، نگاه مادرش و پدر به عارف . أعينُِهِما مِن تتَسَاقطَُ  دُموعَهُما فرََأی هِ والدَِيْ  إلیَ« عارفٌِ »  نظَرََ 
 .(شدندیم یرسراز)ند ادافت یم یدرپ یچشمانشان پ

با   والدَِهُ  عارفٌِ  فسََألَ   !کنی؟ می گریه چرا پدرم، ای: پرسید پدرش از تعجّب با عارف پس ؟ کيتبَْ  لمَِ  أبِّ يا: مُتعََجِّ

، تَمرُُّ أمامي ذِکرَياتي هَبونَ إلیَ الْ البُ: حينَما أرَی الناّسَ يذَْ   از خاطراتم روند، می حج به که بینم می را مردم وقتی: پدر حَجِّ
  گذرند؛ می برابرم

 .دیگر بروم بار من کاش ای: گویم می خودم با و !رَیأخُْ  مَرَّة   هَبُ أذْ  ليَتنَي يا: سينفَْ  ف فأَقَولُ 

يْ  ولکِنَّکَ : رقُيََّة نةَِ  فِ  حَجِّ الْ  فرَيضَةَ  تَ أدَّ  !آوردی بجا گذشته درسال مادرم راهمراه فریضۀ حج تو ولی: رقیهّ !أمُّي مَعَ  ماضيةَِ الْ  السَّ

يفَيِ و حَرمََيِ الْ  إلیَ أبوکُما تاقَ اشْ  لقََدِ : المُُّ  يفِ  البَقيعِ  الشَِّ  مسجد و الحرام )مسجد: شَیف حرم دو مشتاق پدرتان: مادر .الشَِّ
 .است شده شَیف بقیع[ قبرستان] همچنین و پیامبر(؛

 !هستی؟ مشتاق نیز تو آیا مادر، ای: عارف ؟أمُّاهْ  يا أيضا   تاقةٌَ مُشْ  أنتِ  أ: عارفٌِ 

 .پسّکم البتهّ بله،: مادر .بنَُيَّ  يا بِالتَّأکيدِ  نعََم،:  الَْمُُّ 

 .شود می آن مشتاق بیند،می را صحنه این پدر : هر مسلمانی وقتی .إليَها يشَتاقُ  مَشهَدَ الْ  هذَا يرََی حيَ  لمٍِ مُسْ  کُلُّ : البُ 

؟ عَنِ  رَياتکُُماذِکْ هِيَ  ما: عارفٌِ   چیست؟ حج از شماخاطرات : عارف الحَجِّ

 جَمَراتِ الْ  يَ رمَْ  وَ  عَرفَاتٍ  وَ  مِنی ف حُجّاجِ الْ  خيامَ  أتذََکَّرُ : البُ 
يفَةِ  بةَِ کَعْ الْ  حَولَ  الطَّوافَ  وَ   ، الشَِّ

 جمرات رمی عرفات، و منا در حاجیان آورم چادرهایبه یاد می: پدر
 را ، شَیف کعبۀ گرد( گردش) طواف و( ها سنگ پرتاب)

عْ  وَ  فا بيََ  يَ السَّ يفِ  بَقيعِ الْ  زيارةََ  وَ  مَروَةِ الْ  وَ  الصَّ  .آورم( می یاد )به را شَیف بقیع زیارت و مروه و صفا میان سعی و .الشَِّ

 غارِ  ف يتَعََبَّدُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  کانَ  الذّي النّورِ  جَبَلَ  أتذََکَّرُ  أناَ وَ : مُّ الُْ 

تِهِ  ف واقِعِ الْ  حِراءٍ    .قِمَّ

 واقع حرا غار در پیامبر که آورم می یاد به را نور کوه من و: مادر
 .کرد می عبادت آن قلۀّ در

بيَةِ  کتِابِ  ف تُ قرََأْ  أناَ: رقُيََّة  قُرآنِ الْ  آياتِ  أوُلیَ أنََّ  الدّينيَّـةِ  الترَّ

 .حِراءٍ  غارِ  ف صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  عَلیَ نزَلَتَْ 

 آیات نخستین که خواندم( زندگی و دین) دینی کتاب در من: رقيّه
 .شد نازل -وسلم عليه الله صلى-پیامبر  بر حرا غار در قرآن
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 دیدی؟ را غار آیا مادر، ای أمُّاه؟ يا غارَ الْ  تَ رَأيْ  هَل

 است، واقع بلند کوهی بالای غار. دخترکم ای نه،: مادر  مُرتفَِعٍ، جَبَلٍ  قَ فَوْ  يقََعُ  غارُ الْ . بنُيََّتي يا لا: المُُّ 

 (   یا توانند از آن بالا بروند ینم یکه جز افراد قو ) . قوياءُ الْ  إلاَّ صُعودَهُ  يسَتطَيعُ  لا
 بروند( بالا آن از توانند می قوی افراد فقط )که

 .کند می درد پایم که دانی می تو و .تؤُْلمُِني رجِْلي تعَْلمَيَ  أنتِ  وَ 

 طرَيقِ  ف صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  إليَهِ  لجََأَ  الذّي رٍ ثوَْ  غارَ  تمُارَأيْ  هَلْ : رقُيََّة

رةَِ؟الْ  مَدينَةِ الْ  إلیَ هِجرتَهِِ    مُنَوَّ

 به منوره مدینه به هجرتش راه در پیامبر که را ثور غار آيا: رقيهّ
 ؟ برد دیدید پناه آن

 سرةَِ الُْ  أعضاءِ  جَميعِ  مَعَ  أتَشَََِّفَ  أنَْ  أتَمنََّی أناَ عَزيزتَي؛ يا لا،: البُ 
رةَِ الْ  مَدينَةِ الْ  وَ  مُکَرَّمَةِ الْ  مَکَّةَ  لزِيارةَِ  قرِباءِ الْ  مَعَ  وَ    رَیأخُْ  مَرَّة   مُنَوَّ

 و خانواده اعضای همۀ همراه که دارم آرزو من عزیزم؛ ای نه،: پدر
  بشوم مشِفّ یگربار دمنوّره  مدینۀ و مکرمه مکّۀ زیارت به نزدیکان

 کنم. یارتها را زمکان ینو ا وَ أزورَ هذهِ الْماکِنَ.
 

 الَمُْعْجَم

 يؤُْلمُِ(: آورد   )مضارع درد به:  آلمََ 

 « کندمی درد پايم: تؤُْلمُِني رجِْلي»

 يشَْتاقُ(: شد )مضارع مشتاق:  اشِْتاقَ 

اهْ   مادرم ای:  أمُّ

 پسّکم:  بنُيََّ 

 دخترکم:  بنُيََّتي

 کرد عبادت:  تعََبدَ 

 تلويزيون:  الَتِّلفْاز

 « الَخَْيْمَة: مفرد» چادرها:  الَخْي امٖ

 « الْرَجُْل: جمع» پا: الَرِّجْل

 حج( مراسم ها )درريگ پرتابِ :  الجَْمَراتِ  رمَْيُ 

 «کردم ديدار: زُرتُْ »يزَورُ( : کرد)مضارع ديدار:  ـُ  زارَ 

عْي  تلاش ، دويدن:  الَسَّ

ة  « الَقِْمَم: جمع» قلهّ:  الَقِْمَّ

 برُد پناه...  به:  ـَ  إلی   لجََأ

(: )مضارع کرد گذر:  ـُ  مَرَّ   يَمُرُّ

 صحنه:  مَشْهدَ الْ 

 

ْ جَوابَ الْسَْئِلةَِ التاّليةَِ مِنَ العَْمودِ الثاّنِ. )اثنِانِ زائدِانِ(  عَيِّ

 تؤُلمُِها.لِنَّ رجِلِ المُِّ کانتَ  لمِاذا لمَْ تصَْعَدْ والدَِةُ عارفٍِ وَ رقُيََّةَ جَبَلَ النّورِ؟ (1

 .زیرا پای مادر درد می کرد عارف و رقيهّ از کوه نور بالا نرفت؟ چرا مادر     

 الحُجّاجَ فِ المطَارِ. ماذا کانَ أعْضاءُ الْسُْرةَِ يشُاهِدونَ؟ (2

 حاجیان در فرودگاه را اعضای خانواده چه چیزی می دیدند؟

 .التِّلفازِ أمامَ  أيَنَ جَلسََ أعَْضاءُ الْسُْرةَِ؟ (3

 در برابر تلویزیون اعضای خانواده کجا نشستند؟

 يکَونُ مُرتفَِعا . کيَْفَ يکَونُ جَبَلُ النّورِ؟ (4

 .باشدبلند می باشد؟کوه نور چگونه می

 .والدِا السُرةَِ  مَنْ کانَ يبَکْي؟ (5

 پدر و مادر خانواده کرد؟چه کسی گریه می

 )به آن مشتاق شد(      .اشِتاقَ إليَهِ  

 کند()سرم درد می  رَأسْي يؤُْلمُِني 
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 اعِلمَوا
 الَحْال )قيد حالت(

 آيا ترجمۀ اين سه جمله يکسان است؟
 ج ب الف

 رَأيتُْ الوَْلدََ، مَسّْورا . رَأيتُْ الوَْلدََ المسَّْورَ. رَأيتُْ وَلدَا  مَسّْورا .

 .پسّ را خوشحال ديدم را ديدم .پسِّ خوشحال  پسِّ خوشحالی را ديدم.

 چه نقشی دارند؟ بو الَمَْسّْورَ در جملۀ  الفمَسّْورا  در جملۀ 

 نيز همان نقش را دارد؟ جآيا مَسّْورا  در جملۀ 

حالتِ « مَسّْورا  »جملۀ سوم  و در« دَ لَ وَ الْ »صفتِ « سّْورَ المَْ »و در جملۀ دوم «  دا  وَلَ »صفتِ «  مَسّْورا  »در جملۀ اوّل کلمۀ 
  است.« الَوَْلدََ »

 .دهند می نشان فعل وقوع هنگام را اسم )فاعل ، مفعول ، نائب فاعل ...( يک حالتِ  جمله، یا عبارات در کلمات برخی
 . )جمله ج( می گوييم« حال »و در عربی « قيد حالت »به چني کلماتی در فارسی 

برایش آورده شده است ذوالحال )صاحب حال یا مرجع حال( گفته می شود . و  و به آن اسم )فرد یا افراد( که قید حالت

 معمولا  معرفه است )معرفه :  اسم الـ......   /  اسم علم  / ضمیر (

 رفت( با خوشحالی)دختر  .فرَحَِة   البِنتُ  ذَهَبتَِ  رفت ( خوشحال) دخترِ    .الفَرحَِةُ  البِنتُ  ذَهَبتَِ 
 حال                               

 .نشَيطا   المَْزرَعَةِ  فِ  مَنصورٌ  اشِْتغََلَ 
 
 
 

کند که در پیدا کردن  های زیر است که در تشخیص به ما کمک میحال یا همان قید حالت در جمله دارای ویژگی : 1نکته 

 دچار اشتباه نشویم . 

 توانند به عنوان حال به کار برود (دارد نمی« الـ »ای که  باید نکره باشد .  )پس کلمهحال )قید حالت(  -1

های های مثنی( / ینَ )در اسمنِ)در اسمها ـــ ـ / یْ باید منصوب باشد.)پس آخر کلمه یکی از این علامتحالت(  ید)قحال  -2

 های جمع مؤنث( را می گیرد . جمع مذکر( / اتٍ )در اسم

دهد و معمولا  به صورت اسم فاعل ، اسم مفعول ، و یا اسمی که معنی صفت ساده یا مطلق فارسی می حالت(  ید)قحال  -3

 نشَيطا    اشِْتغََلَ مَنصورٌ فِ المَْزرَعَةِ باشد .           بر وزن )فعَیل / فعَِل و ...( می
 

 :مانند آيد؛ می جمله انتهای در حالت قيد اوقات از بسياری عربی زبان در :2نکته 

 .مُبتْسَِما  المَْصْنعَ  فِ  الشّاب   المُْهندَِسُ  وَقفَ 

 .مُبْتسَِميَ المُْسابقََةِ  مِنَ  رجََعوا الْْيرانيّونَ  الَلّّعِبونَ 

 .مُبتْسَِمَتيَِ  فِ الْْنتِِنِت  عِلمْيَّة   بِجَوْلةَ   قامَتا البِْنتانِ  هاتانِ 

 : حال باید از نظر جنس )مذکر و مؤنث( و تعداد )مفرد ، مثنی ، جمع( با ذوالحال خود مطابقت داشته باشد. 3نکته 

 شود.: در جمله اگر حال مفرد یا مثنی یا جمع باشد ، در زبان فارسی به صورت مفرد ترجمه می 4نکته 

 مُسرعَِةا رود. مثال :  تنَمو الأشجار به کار می« مفرد مؤنث»باشد، حال به صورت «جمع غیر انسان»: اگر ذوحال  5نکته
 

 صفت

 ذوالحال  حال)قید حالت(
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 حال .التالّيةَِ  الجُْمَلِ  فِ  « الحْالَ » عَيِِ . نفْسَكَ  اخْتبِْ 

رَينِْ وَصَلَ المُْسافِرانَ إلیَ المَْطار   مُتأَخِرَينِْ  شدند. یمو سوار هواپ یدندبه فرودگاه رس یربا تأخمسافران  وَ رَکبِاَ الطاّئِرةََ.  مُتأَخِّ

ها. راضيةَ  تجَْتهَِدُ الطاّلبِةَُ ف أداءِ واجِباتهِا  تلّش  یبا خشنود یشها یفدختِ دانش آموز در انجام تکل وَ تسُاعِدُ أمَُّ

 کند.می کند و به مادرش کمکیم

 راضيَةا 

عُ   فرَحِيَ  کنند. یم یقبرنده شان را تشو یمت یبا خوشحالامروز تماشاگران  .فرَحِيَ  ريقَهُمُ الفْائزَ المُْتفََرِّجونَ فَ يشَُجِّ

 َ تيَِ  لطاّلبِتَانِ تقَْرآَنِ دُروسَهُماا تيَِ مُ  خوانند. یرا م یشاندرسها یتّبا جدّ  (دانش آموزان دختِ)دو دختِ دانش آموز  .مُجِدَّ  جِدَّ
 

 :مثال آيد؛ می يک ضمير آن دنبال به و « حاليّه واو» حرف با همراه اسميّه جملۀ صورت به حالت قيد گاهی : 6 نکته

لاحَّ الف ( جَرتَيَِ. وَ هُوَ جالسٌِ أشُاهِدُ قاسِما  ب ( المحَصولَ. وَ هُوَ يجَمَعُ رَأيتُ الف   بيََ الشَّ

 ميان دو درخت نشسته است. در حالی کهقاسم را می بينم  محصول را جمع می کرد. در حالی کهکشاورز را ديدم 

  : 7نکته 
 جمله حالیه بعد از یک جمله کامل می آید  -
 جمله حالیه مطلبی را درباره اسم معرفه که قبل از آن آمده بیان می کند . -
 از این فرمول می توان برای شناسایی جمله حالیه استفاده کرد : -

 + )اسم  يا فعل(ضمير فعل + اسم معرفه + و+ 

 
 

 شود. یترجمه م یاستمرار  یالف قيد حالت به صورت ماض ۀدر جمل : 7نکته 

 برای ترجمه کمک می گیریم .« در حالی که»در جمله حالیّه از :  8نکته 
 

 ِ  حال «الحالَ » اخِْتبَِرْ نفَْسَکَ: ترَجِْمِ الْآياتِ الکَْريمةََ ثمَُّ عَيِّ

 ضَعيفا   ﴾ ﴿ خُلقَِ الْنسانُ ضَعيفا  

 شده است. یدهآفر ناتوانو انسان، 

 )حال جمله(أنتمُُ الْعْلوَنَ  ﴾ ﴿ وَ لا تهَِنوا وَ لا تحَْزنَوا وَ أنتمُُ الْعْلوَنَ 

 .یدشما برتر هستکه  یدر حال یدنباش ینو اندوهگ یدو سست نشو

ة  واحِدَة  فبََعَثَ اللّ  ينَ ﴿ کانَ الناّسُ أمَُّ  ينَ مُبشَِِّ  ﴾ هُ النَّبيّيَ مُبشَِِّ

 فرستاد. مژده دهندهرا  یامبرانبودند و خداوند، پ یگانه یمردم امّت

 راضِيةَ  مَرضْيَّة   ﴾﴿ يا أيَّتهَُا النَّفْسُ المُْطمَْئِنَّةُ ارْجِعي إلیَ رَبِّکِ راضِيَة  مَرضْيَّة  

 پروردگارت بازگرد. یبه سو  خدا یِ خود و خشنود یِ خشنودنفس آرام، با  یا

 بیشتر از یک حال وجود داشته باشد  وحال متعدد در یک جمله ممکن است   : 5نکته 

ا وَليُّکُمُ اللّ  کاةَ وَ هُمْ راکِعونَ ﴿ إنمَّ لاةَ وَ يؤُْتونَ الزَّ  )حال جمله( هُمْ راکِعونَ  ﴾هُ وَ رسَولهُُ وَ الَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقُيمونَ الصَّ
 كنند .آورند و زكات مال به در مينماز را به جاي مي خاشعانه و خاضعانهتنها خدا و پيغمبر او و مؤمنانِ ياور و دوست شمايند كه  

 یدهند، در حالیدارند و زکات می میکه نماز را بر پا یاند، کسانآورده یمانهستند که ا یو کسان یامبرشسرپرست شما تنها خدا و پ)
 (هستند.رکوع که در 

 جمله حالیه
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 الَتَّمارين
 ْ .نوَعَ الْ  أ_ عَيِّ  کَلمِاتِ الَّتي تحَتهَا خَط 

 فُ جَر  وَ ...(دَرٌ وَ حَرْ لٌ مُضارعٌِ وَ مَصْ لٌ ماضٍ وَ فِعْ م مُبالغََةٍ وَ فِعْ مُ مَفعولٍ وَ اسمُ مَکانٍ وَ اسْ مُ فاعِلٍ وَ اسْ کَلِماتِ: اسْ )نوعُ الْ  

 ترجمه متن

سلميٌّ »  د  م  زارِعٌ.« السّي   کشاورز است. «آقای مسلمی» م 
 :    ) مُـ.... ـِـ .. ( اسم فاعل )ثلاثی مزید(  مُزارعٌِ.

وَ  ن  ه  حافَظَةِ مازَندَران. يَسْک   او در روستای پطرود از استان مازندران سکونت دارد.  في قَريَةِ بِطْرود بِـم 
 ) یسَْکُنُ (فِعْلٌ مُضارعٌِ  /  

لٌ  ه  رَج  حتَرَمٌ وَ  صَبّارٌ وَ  صادِقٌ إنَّ  او مردی راستگو و بسيار شکيبا و مورد احترام است.  .م 
 ) صادِقٌ ( :اسِْمُ فاعِلٍ                  ) صَباّرٌ (اسْمُ مُبالغََةٍ              ) مُحتَرمٌَ (اسْمُ مَفعولٍ 

سافِرينَ  نَ الْْيّامِ شاهَدَ جَماعَة  مِ  في يَوْمٍ مِنَ  أمامَ واقِفينَ الْم 
 الْقَريَةِ. مَسْجِدِ 

در روزی از روز ها جمعی از مسافران را روبه روی مسجد روستا 
 ايستاده ديد. 

 اسِْمُ فاعِلٍ                ) مَسْجِدِ ( :اسْمُ مَکانٍ )مِنَ( :حَرفُْ جَر                    ) المُْسافِرینَ ( :اسِْمُ فاعِلٍ              ) واقِفینَ (: 

م  ذَهَبَ فَ  قوفِهِم عَنْ وَ سَألَه   پس رفت و از آنها دربارۀ علت ايستادنشان پرسيد.  سَبَبِ و 
 )ذَهَبَ(: فِعْلٌ ماضٍ          )عَنْ (حَرفُْ جَر  

لَةٌ.فَقالوا: إنَّ سَيّارَتَنا  طَّ ع   ن خراب شده است.پس گفتند: ماشينما م 
 )مُعَطَّلةٌَ (: اسْمُ مَفعولٍ 

سلميٌّ  د  م  صَلَ السّي  حِ صَديقِهِ بِ فَاتَّ صَل  يّاراتِ؛ م   پس آقای مسلمی با دوستش تعميرکار ماشين تماس گرفت  السَّ
 )بـ (: حرف جر         ) مُصَلِّحِ ( : اسِْمُ فاعِلٍ 

حَ لِکَي  صَل  م. ي   تا خودروی آنها را تعمير کند؛  سَيّارَتَه 
 )یصَُلِّحَ ( : فِعْلٌ مُضارِعٌ 

ه  وَ جَرَّ  م بِ سَيّارَتَ وَ جاءَ صَديق  کتور کشيد  رّارَةِ لْجَ اه   و دوستش آمد و خودرويشان را با ترا
 مُبالغََةٍ ) سَیاّرةَ ( :اسْمُ مُبالغََةٍ          )بـ (: حرف جر                  )جَراّرةَِ ( : اسْمُ 

يّارات. صْليحِ تَ   مَوْقِفِ وَ أخَذَها إلَی   و آن را به تعميرگاه ماشين برد السَّ
 )مَوْقِفِ (: اسْمُ مَکانٍ        )تصَْلیحِ (: مَصْدَرٌ 

يارّاتِ: تعميرگاه خودرو المَْوقِف: ايستگاه الجَْراّرةَ: تراكتور المُْعَطَّل: خراب شده  مَوْقِفُ تصَْليح السَّ
 

؟ -ب  .ی  مُصَلِّحٌ مُسلمِ یِّدِ السَّ  یقِ صَد/ یا /   .یاّراتِ هوَ مُصَلِّحُ السَّ / یا /    .یاّراتِ إنَّهُ مُصَلِّحُ السَّ    ما مِهنةَُ صَديقِ السّيِّدُ مُسلمي 

؟ -ج          عَنْ سَببَِ   /ینَ / مِنَ المُْسافِر یاّمِ / مِنَ الَْ  یوَْمٍ  ی/ بِِحُافظَةَِ / ف یةَِ قرَ یف      تِسْعَة: کمَ جارّا  وَ مَجرورا  فِ النَّصِّ

 مَوْقِفِ /  ی  /  إل بِالجَْراّرةَِ  / یقِ بِصَد               
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  هِ الکَلِماتِ اکُتْبُْ مُفْردََ هذِ  -ه 

 یاّرةَسَياّرات: سَ  یوَْمأيَّام:  رجِال: رجَُل یةَ: قرَْ ی  قرُ  یِّدسادَة: سَ 

ونَ   جَماعات: جَماعَة جَراّرةَجَراّرات:  مَواقفِ: مَوْقِف یقأصْدِقاء: صَد : مُصَلِّحمُصَلحِّ

 

ببَِ. یانِ كُلِّ مَجموعَةٍ، مَعَ بَ  یف یبةََ الكَْلِمَةَ الْغَر یِّنِ : عَ یالثاّن ینُ الَتَّمر  السَّ

 الَْرَْبِعاء / چهارشنبه یکان/ نزد یاراندوستان /  ☑رْبِعاء الََْ  ☐قرِْباء الََْ  ☐حِباّء الََْ  ☐صْدِقاء الََْ  (1

اب  ☑الَمِْلَفّ  ☐   ینالَطّ  (2  الَمِْلفَّ  گِل / پرونده / خاک / سنگ ☐ الَحَْجَر  ☐ الَترُّ

 الَفَْأسْ چشمان / کتف ها / تبر / دندان ها ☐  سْنانالََْ  ☑ الَفَْأسْ  ☐كتْاف الََْ  ☐   یُنعْ الََْ  (3

َ  غذا ۀسفر کلاغ / گنجشک / کبوتر /  ☑الَمْائدَِة  ☐الَحَْمامَة  ☐الَعُْصْفور ☐الَغُْراب  (4  لمْائدَِةا

م    ☑  الَعْام   ☐ الَلَّحْم  ☐   الَعَْظمْ (5 َ  استخوان / گوشت / سال / خون ☐ الَدَّ  لعْاما

 یامالَخِْ  / فردا / امروز یروزچادرها / د ☐ یَومالَْ      ☐غَدا        ☐أمَْسِ    ☑ یامالَخِْ  (6

 

. الَتَّمرینُ الثاّلثُ :   اکُتبُِ المحََلَّ العرابَِّّ للکلماتِ الَّتي تحَتهَا خَط 

نيْا  وَ فِ  حَسَنَة  ﴿ ... رَبَّنا آتِنا فِ الدُّ

... الْآخِرةَِ   ﴾ حَسَنَة 

و در  یپروردگارا در دنيا به ما نيک

 بده. یآخرت ]نيز[ نيك

 (مجرور به حرف جر:)خِرةَِ الآْ  (     مفعولحَسَنَة  :)

:)فاعل(، زهََقَ:)فعل(  الباطِلُ:)فاعل( حق آمد و باطل نابود شد. ﴾... البْاطِلُ و زهََقَ  الحَْقُّ ﴿... جاءَ   جاءَ:)فعل( الحَقُّ

بْ بِ ﴿ وَ اسْتعَينوا  لاةِ... ﴾ رِ ـالصَّ بِر  بجوييد. یو نماز يار  یاز بردبار  وَ الصَّ  (مجرور به حرف جر)بِالصَّ

 (مضافٌ إليهاللهِ ) گمان حزب خدا چيره شدگان اند. یب ﴾ ...هُمُ الغْالبِونَ  اللهِ ﴿ ... فإَنَّ حِزبَْ 

 (خبر) ذائقَِةُ (     نفسٍ)مصاف الیه(     مبتدأکلُّ ) مرگ است. ۀچشند یهر كس ﴾...المَْوْتِ  ذائقَِةُ نفَْسٍ  کُلُّ ﴿ ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

؟ -د  أينَ يعَيشُ السّيِّدُ مُسلمي 

 بِطرْود بُِِحافظَةَِ مازنَدَران.  یةَِ قرَ یف ی  مُسلمِ یِّدُ السَّ  یعَیشُ  (1

 بِطْرود بِِحُافَظةَِ مازنَدَران.  ی قرَیةَِ ف یعَیشُ  (2

 مُحافظَةَِ مازنَدَران. یف یعَیشُ  (3
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رسِ وَ الالَتَّمرينُ الراّبِعُ: اکُتبُْ كَلمَِة  مُناسِبةَ    تَّمارينِ للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ کَلِماتِ نصَِّ الدَّ

غيُر. ابِنْيَ   )پسّکم(:  بنُيََّ  پسِّ کوچکم  الصَّ

غيرةَُ   )دخترکم( بنَُيَّتي )دخترِ کوچکم  بِنْتيَ الصَّ

ة کوه و سِر آن  یبالا  أعْلیَ الجَْبلَِ وَ رأَسُهُ.  )قلهّ( الَقِْمَّ

 )ایستگاه(الَمَْوقِف ايستادن اتومبيل ها و اتوبوس ها  یجا يّاراتِ وَ الحْافِلاتِ.السّ مَکانُ وُقوفِ 

 (تراکتور: ) الَجَْراّرةَ بريم.  می کار در کشتزار آن را به کار یکه برا یخودروي سَيّارةٌَ نسَْتخَدِمُها للِعَْمَلِ فِ المَْزرَعَةِ.

که نياز به تعمير  یافزار  دست يا یيا ابزار  یدستگاه یبرا یصفت بِحاجَةٍ إلیَ التَّصْليحِ.صِفَةٌ لجِِهازٍ أوْ آلةٍَ أوْ أداةٍ 

 دارد. 

 (خراب) : الَمُْعَطَّلَة
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جَْمَةِ   .الَتَّمرينُ الخْامِسُ: للِترَّ

 کتَبََ:-1

 نوشت

 تکَتبُي شَيئا .لمَْ أنتِ  لمَِ لا تکَْتبُيَ دَرسَْكِ؟ کتُِبَ التَّمرينُ 

 ایچیزی ننوشتهننوشتی  /  تو چيزی نويسی؟ نمی را درسَت چرا .شد نوشته تمرين

 ماضی ساده منفی )نقلی منفی(/   ل+مضارع مضارع منفی  / لا+مضارع ماضی مجهول 
 

 تکَاتبََ:-2

 کرد ینامه نگار 

ديقانِ تکَاتبَا: ، تکَاتبَا الَصَّ  الزَّميلانِ:تکَاتبََ  :رجَاء 

 .کردند نگاری نامه هم با کلّسی هم دو .کنيد نگاری نامه هم با لطفاا، .نگاری کردند نامه هم به دوست دو

 یبغا مفرد مذکرباب تفاعل  یماض مخاطب یباب تفاعل مثن امر ماضی باب تفاعل مثنی غایب
 

 :مَنَعَ -3

 کرد منع بازداشت،

کَّريَّةِ  المَْوادِ  عَنِ  مُنِعْتُ   شاهَدْنا مانِعا  بِالطَّريقِ: :الخُْروجِ  عَنِ  تَمنَْعْنا لا :الس 

 ما را از خارج شدن منع نکن. .شدم منع قندی موادّ  از

   مانع خروج ما نشو؛ مانع بيرون رفتِن ما نشو؛

 .ديديم راه در را مانعی

 مانعِ : اسم فاعل فعل نهی ؛ مفرد مذکر مخاطب فعل ماضی مجهول ؛متکلم الوحدة
 

 نَعَ:مْتَ اِ -4
 یخوددار 

 کرد

 :النَّوْمِ  عَنِ  امْتنََعَ  قدَِ  الحْارسُِ  کانَ   :الْأکَْلِ  عَنِ  تَمتْنَِعوا لا :الخُْروجِ  عَنِ  نَمتْنَِعَ  لنَْ 

 کرده بود. ینگهبان از خوابيدن خوددار  نکنيد. یاز غذا خوردن خوددار  .کرد نخواهيم خودداری شدن خارج از

 کان +قد+ ماضی = ماضی بعید فعل مضارع نهی لن+فعل مضارع =مستقبل منفی فارسی
 

 :عَمِلَ -5

 کرد عمل کرد، کار

 :بِالعَْمَلِ  مَشغولونَ  الَعُْمّلُ  المَْصنَع؟ِ ف تعَْمَلونَ  أَ  بِواجِباتکُِم؟ عَمِلتْمُ ما لمَِ 

 .کارند مشغول کارگران کنيد؟ می کار کارخانه در آيا نکرديد؟ عمل تکاليفتان به چرا

 عمال : جمع مکسّعامِل : اسم فاعِل مضارع / جمع مذکر مخاطب ما+ ماضی =ماضی منفی
 

 :عامَلَ -6
 کرد رفتار

 :جَيدِاا  يعُامِلوننَا کانوا :إل هي، لا تعُامِلنْا بِعَدْلكَِ  إل هي، عامِلنْا بِفَضْلِكَ:

 کردند. یرفتار م یبا ما به خوب .نکن رفتار ما با ات دادگری با من، خدایِ  ای .کن رفتار ما با لطفت با من، خدایِ  ای

 کان+مضارع = ماضی استمراری  مفرد مذکر مخاطبفعل نهی /  فعل امر / مفرد مذکر مخاطب
 

     :ذکََرَ -7
 کرد ياد

 :القُْدَماءَ  تلَّميذَهُ  الْأسُتاذُ  يذَْکُرُ  :بِالخَْيْرِ  ذکُِرتَْ  :رَبَّهُ  المُْؤمِنُ  ذکََرَ  قدَْ 

 .کندمی ياد را قديمش شاگردان استاد .یياد شد یبه نيک .است کرده ياد را پروردگارش مؤمن

 فعل مضارع  فعل ماضی مجهول قد+ماضی = ماضی نقلی
 

 :تذََکَّرَ -8

 آوردْ ياد به

تي تذََکَّران  أتَذََکَّركَُ يا زمَيلي:لا  :سَيتَذََکَّرنُا المُْدَرِّسُ  ي:ـِ جَدّي وَ جَدَّ

 .آورم نمی ياد به را تو من، کلّسیِ  هم ای .آورد خواهد ياد به را ما معلمّ، .كردند ياد مرا مادربزرگم و بزرگ پدر

 لا +مضارع : مضارع منفی  س+مضارع = مستقبل فارسی فعل ماضی +نون وقایه +ي
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ِ المَْحلَّ الْعرابَِّّ لمِا تحَْتهَُ خَط    رینُ السّادِسُ : الَتَّمْ  همِ )            ترَجِمِ النَّصَّ التاّلَي ثمَُّ عَيِّ  (سَمَکَةُ السَّ

يْـدِ.  سَمَکَة   کِ في الصَّ هْمِ مِنْ أعْجَبِ الْْسْما در  هاعجيب ترين ماهیاز ماهیِ تيرانداز  السَّ
 صيد است.

 )سَمَکَةُ )مبتدأ

طْلِق  قَطَراتِ الْماءِ  ها ت  تَتاليَة  إنَّ ةٍ  الْهَواءِ مِنْ فَمِها إلَی  م  وَّ های آب را به صورت پی درپی با او قطره بِق 
 قدرتی از دهانش به سوی هوا رها می کند

 : حال )قيد حالت( مُتتَاليَة  
 الهَْواءِ)مجرور به حرف جرّ(

هْمِ  شْبِه  إطْلاقَ السَّ   رهاساختن تير استکه شبيه  ت 

جاهِ الْحَشَراتِ فَوقَ  هْمَ الْمائـيَّ فِي ات  طْلِق  هذاَ السَّ وَ ت 
 الْماءِ 

و اين تير آبی را به سمتِ حشِات روی آب 
 کندرها می

 

ط   ها  الْماءِ عَلَی سَطْحِ  الْحَشَرة  وَ عِنْدَما تَسْق  ة  تَبْلَع  و وقتی که حشِه روی سطح آب می افتد،  .حَيَّ
 .بلعدآن را زنده می

 الحَْشَِةَُ )فاعل(
 المْاءِ )مضافٌ إليه(

 حَيَّة  )حال / قید حالت(
واة   کِ الزّينَةِ  ه  عْجَبونَ أسْما مَکَةِ  م  های زينتی شيفتهٔ اين مندان به ماهیعلاقه بِهذِهِ السَّ

 ماهی هستند؛
 )هُواة )مبتدأ

 مُعْجَبونَ )خبر(
ولی خوراک دادن به آنها برايشان سخت  وَ لکِنَّ تَغْذِيَتَها صَعْبَةٌ عَلَيْهِم 

 است؛
 

لَ  ک  حِبُّ أنْ تَأْ ها ت  نَّ ةَ  الْفَرائِسَ لَِْ ها دوست دارند كه شکارهای زيرا اين ماهی .الْحَيَّ
 .زنده بخورند

الحَْيَّةَ /  الفَْرائِسَ )مفعول(
 .))صفة

دافِع  عَنْ سَمَکَة  التّيلابيا مِنْ  کِ ت  ها صِغارِ  أغْرَبِ الْْسْما
 .هِيَ تَسير  مَعَها وَ 

هاست ماهیِ تيلابيا از عجيب ترين ماهی
 در حالی که (نوزادانش)که از بچّه هايش 

 کند.کند دفاع میهمراهشان حرکت می

 صِغارِ )مجرور به حرف جرّ(
 )حال( وَ هيَ تسَيُر مَعَها. 

 جمله حالیه)و +ضمیر+ فعل(
ها تَعيش  في شَمالِ إفريقيا.    کنداو در شمال آفريقا زندگی می إنَّ

مَکَة  تَبْلَع        هايش را و اين ماهی هنگامِ خطر بچّه ها عِندَ الْخَطَرِ صِغارَ وَ هذِهِ السَّ
 بلعد؛می

 )صِغارهَا )مفعول

ها بَعْدَ زَوالِ الْخَطَرِ . خْرِج  مَّ ت  خطر آنها را سپس پس از برطرف شدن  ث 
 .کندخارج می

 

 
هْمِ : ماهی تيرانداز    الَمُْتتَالي: پی درپی -3 قَ: رها كرد طلَْ أَ -2 سَمَکَةُ السَّ

 «مفرد: الهَْاوي»الهُْواة: علاقه مندان   -5 بلَعََ: بلعيد  -4
 

ِ : السّابِعُ  الَتَّمرينُ   .التاّليَةِ  العِْباراتِ  فِ  « الحْالَ » عَيِّ

 خاسِرا   میرد می زیانکار کند، زندگی رو دو که کسی .خاسِرا  مَنْ عاشَ بِوَجْهَيِ، ماتَ  -1 

ه -2   مقُتدِرا   که دشمنش را با وجود قدرت عفو کند است یمردم کس ینتر یقو  . مقُتدِرا  أقوََی الناسِّ مَنْ عَفا عدَوَّ

 سَريعَةا   .رود می سرعت با دشمنی ها، مصیبت وقوع هنگام .سَريعَة  عِندَ وُقوعِ المَْصائبِِ تذَهَبُ العَْداوَةُ -3 

شود در  یوارد جهنم م خندد،  یکه م یکه گناه کند در حال یکس .يبَکي هوَ  وَ  النّارَ  ، دَخَلَ يضَْحَكُ  هوَ  وَ  نبََ أذْ  مَنْ  -4
 کند. یم یهکه گر یحال

 هوَ يضَْحَكُ 

 هوَ يبَکي

 منتقل مردگان هایمنزل به اگرچه ماند می زنده نیکوکار انسان مواتِ.منازلِِ الَْ  ی  وَ إنْ نقُِلَ إل حَيّا  المُْحسِنُ  یيبَقَ - 5
 (باشد کرده فوت.)باشد شده

 حَياّ  

       وَحيدا  هِ كَ فقَُمْ بِ نْجَحَ ف عَمَلِ نْ تَ إذا طلبَتَْ أَ -6
 .اسِ ی النَّ لْ عَلَ توَکََّوَ لا تَ 

 انجام به اقدام تنهایی به پس شوی موفقّ کارت در بخواهی اگر
 نکن. تکیه مردم به و کن کار آن

 وَحيداا 
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ح یِّنِ الَتَّمرينُ الثاّمِنُ: عَ   فِ المُْفردَِ وَ جَمعِهِ. یحَ الصَّ

 « أمَثِلةَ ج:» مَثلَ /«ج: تماثيل»تمثال  ⌧ أمَثِلةَ ، تِمثال-11 مذکر مؤنث //  سَمک )أسماک(    ☑ سَمَکات ، سَمَکَة-1

 «ج:سنوات»سَنَة « / ج:أسنان»سِنّ  ⌧ سَنوَات ، سِنّ  -12 خاطره  ☑ ذِکْرَيات ، ذِکْری   -2

 زمان ☑ عُصور ، عَصْ -13 شکار )شکارها( ☑ فراَئِس ، فرَيسَة -3 

 بت ☑ أصَنام ، صَنَم-14 قربانی ☑ قرَابي ، قرُبان -4 

 حاجی ☑ حُجّاج ، حاجّ -15 «ج: أخطاء »خَطأَ  / «ج : خطایا»خَطيئةَ  ⌧ أخَطاء ، خَطيئةَ -5 

 اشک ☑ دُموع ، دَمْع-16 «ج :مطاعم»مطعم « / عِمَةج:أطَْ »طعام ⌧ مَطاعِم ، طعَام-6 

 چهره ☑ وُجوه ، وَجْه-17 فراخواندن / دعاکردن /دعوت کردن ☑ دَعَوات ، دَعْوَة-7
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 اند انديشه خوراک هاکتاب  الفِْکْرِ  طعَامُ  الَکُْتبُُ 

 .آوريد بند به نوشتن با را دانش پس بند؛ نوشتن و است شکار دانش «بِالکِْتابةِ  لعِْلمَْ ا قيَِّدوا» فـَ .قيَدٌْ  الکِْتابةَُ  وَ  صَيدٌْ  الَعِْلمُْ »

 .دارد خوراکی ایانديشه هر و اندانديشه خوراک هاکتاب  ،طعَامٌ  فِکْرٍ  وَ لکُِلِّ  الفِْکْرِ، طعَامُ  الکُْتبَُ  إنَّ 

 (دارد )وجود.شود می يافت هايیخوراک بدنی هر برای که گونههمان . جِسْمٍ  لکُِلِّ  أطَعِمَةٌ  توجَدُ  کمَا

 برای را خوراکی مناسب که است اين نيرومند بدن هایمزيتّ از و لنِفَْسِهِ، مُناسِبا   اء  غِذ يجَْذِبُ  أنََّهُ  القَْويِّ  الجِْسْمِ  مَزاياَ وَ مِنْ 

 کندمی جذب خودش

لكَِ   ف فِکْرياّ   ذاء  غِ  يجَِدَ  أنَْ  يسَتطَيعُ  العْاقِلُ  الْنسانُ  وَ کذَ 

  مَوضوعٍ، کلُِّ 

 فکری خوراکی موضوعی هر در که تواندمی دانا انسانِ  همچني و

 بيابد

 گزينش در مانندِ محدودسازی«  هاکتاب» گزينش در محدودسازی  الطَّعامِ  خْتيارِ ا فِ  کاَلتَّحديدِ  الکُْتبُِ  اخْتيارِ  فِ  التَّحديدَ  وَ إنَّ 

 است خوراک

 . مَريضٍ  أوَْ  لطِِفْلٍ  إلّا  يکَونُ  لا کلِاهُما ،

 

 )ترجمه مثبت( .است بيماری يا کودکی برای فقط هااين دوی هر

 نيست. )ترجمه منفی( بيماری يا کودکی برای جز هااين دوی هر

  قادِرٌ، فِکْرٌ  لكََ  کانَ  إذا

  تقَْرَأ؛ُ ما تفَْهَمَ  أنَْ  بِهِ  تسَتطَيعُ 

  باشی داشته توانمند ایانديشه اگر پس

  بفهمی،  خوانیکه می را آنچه توانیمی آن کمکِ  به که

 بخوان داری دوست را هرچه هاکتاب ميان پس از الکُْتبُِ؛ مِنَ  تحُِبُّ  ما فاَقرَْأْ 

 .کنندنمی نياز بی هاکتاب از را ما ها،پس تجربه  الکُْتبُِ؛ عَنِ  تغُْنينا لا فاَلتَّجاربُِ 

نيَ،ا آلافِ  مَرِّ  عَلی   الْمَُمِ  تجَاربُِ  الکُْتبََ  لِنََّ    .هستند سال هزاران گذر در هاامّت هایتجربه هاکتاب زيرا  لسِّ

-عَشَِاتِ  مِنْ  أکَثَََ  الوْاحِدِ  الفَْردِ  تجَرِبةَُ  تبَلْغَُ  أنَْ  يُمکِْنُ  وَلا

نيَ   . السِّ

 .باشد «دهه چند» سال هاده از بيشتر فرد يک تجربهٔ  که ندارد امکان و

 من زيرا های تکراری وجود داشته باشد.کنم که کتابو گمان نمی  عتقَِدُ أَ وَلا أظَنُُّ أنََّ هُناكَ کتُبُا  مُکَرَّرةَ ؛ لِنَِّ 

 باورم)اعتقاد دارم( اين بر

ألَفَْ  صْبحََتْ أَ  کاتبٍِ، ألَفُْ  طرَحََها إذا الوْاحِدَةَ  الفِْکْرةََ  أنََّ 
 . فِکْرةٍَ 

 .شودمی فکر هزار کنند، مطرح نويسنده هزار اگر را که یک فکر

ةِ کتُاّبٍ  اءَ آر  الوْاحِدِ  المَْوضوعِ  ف أقَرَْأَ  أنَْ  أرُيدُ  وَلهِ ذا  نظرهای«موضوع یکسان»موضوع  يک در خواهممی بنابراين، و عِدَّ

 .بخوانم را نويسنده چند

ذا العَْمَلَ  لِنََّ   المَْوضوعاتِ  قِراءَةِ  مِنْ  وَ أنَفَْعُ  أمَتعَُ  ه 

دَةِ   المُْتعََدِّ

 و تربخش تلذّ « متعدد»بسيار هایموضوع خواندن از کار اين زيرا

 است سودمندتر

 خوانممی را نويسنده سی  ناپلئون نظرات زندگی مورد در مثلا  تبِا ،کا ثلَاثيَ  آراءَ « نابِلیون»حَياةِ  ف أقَرَْأُ  فمََثلَا  

 هايی وصفصفت به را ناپلئون ای نويسنده هر که مطمئنم من و  وْصافٍ بِأَ  نابليون وَصَفَ  قدَْ  کاتبٍِ  کلَُّ  أنََّ  واثقٌِ  وَأنَا

  است کرده

 .نيست ديگر نويسندگان هایويژگی «مانند» که الکُْتاّبِ الْآخَرينَ  أوَْصافَ  تشُْبِهُ  لا
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 مِنهُْ  يخَْرُجُ  لا ثمَُّ  قرِاءَتهِِ، ف القْارئُِ  يجَْتهَِدُ  کتِابٍ  فرَبَُّ 

  بِفائدَِةٍ،

 کند، تلاش سخت خواندنِ آن در خواننده که کتابی بسا چه پس

 .نبرد آن از سودی سپس

حُهُ  کتِابٍ  ربَُّ  وَ   کند  مطالعه سريع را آن اشخواننده که کتابی بسا چه و  قارئِهُُ؛ يتَصََفَّ

ِّرُ   هايشدرانديشه كه گذاردمی او روحِ  در ژرف)عمیق( تأثيری امّا .ائهِِ آر  ف يظَهَْرُ  عَميقا   تأَثْيرا   نفَْسِهِ  ف فيَؤُثَ
 .شودمی آشكار

 الحَْياةِ  ف كَ مَعْرفِتََ  يزَيدُ  الَّذي فهَُوَ  المُْفيدُ  الکِْتابُ  أمَّا

  وَ العَْمَلِ، الفَْهْمِ  عَلیَ وَ قوَّتكََ 

 توانِ  و زندگی در را تو شناختِ  که است کتابی سودمند کتاب امّا

 دهد افزايش کردن عمل  و بر فهميدن را تو

 .است قدردانی و توجّه شايانِ  يافتی، کتابی را در آن اگر و يةَِ وَ التَّقْديرِ باِلعِْنا جَديرا   کتِابٍ، کانَ  ف ذ لكَِ  وَجَدْتَ  فإَِذا

؛مِ  وَ شاعِرٌ  وَ مُفَکِّرٌ  وَ صَحَفي   أدَيبٌ  الَعَْقّادُ   صِّي 

هُ    . کرُدي   أصَْلٍ  مِنْ  أمُُّ

  است؛ مصِّی و شاعری انديشمند نگار، روزنامه اديب، عقّاد

 .دارد کردی اصالتی او مادرِ 

  الحُْريَّةَ؛ إلّا  الجَْمالَ  يرَیَ لا العَْقّادُ  فکَانَ 

 

 ديد )مثبت( می آزادی فقط در را زيبايی عقّاد

 ديد )منفی( نمی آزادی جز به چيزی در را زيبايی عقّاد

 ظرُوفِهِ  غْمِ رَ  عَلی   النَّشاطَ  إلاَّ  حَياتهِِ  ف نشُاهِدُ  لا وَ لهِ ذا

 . القْاسيةَِ 

 

 شادابی فقط دشوارش شَايطِ  وجودِ  با اش زندگی در بنابراين، و

 )مثبت(. بينيم می

 جز به چيزی دشوارش شَايطِ  وجودِ  با اش زندگی در بنابراين و

 )منفی(.بينيم نمی نشاط)شادابی(

 است خوانده کتاب هزاران او شودمی گفته . الکُْتبُِ  آلافَ  قرََأَ  إنَّهُ  يقُالُ 

 است مصِّ در نويسندگان ترينمهم از او و .مِصَِّ  ف الکُْتاّبِ  أهََمِّ  مِنْ  هُوَ  وَ  

 فِ  کتِابٍ  مِئةَِ  نْ مِ  أکَثَََْ  العَْربيَّةِ  المَْکتبَةَِ  إلیَ أضَافَ  فقََدْ 

 . المُْخْتلَِفَةِ  المَْجالاتِ 

 کتابخانهٔ  به گوناگون هایزمينه در کتاب صد از بيشتر او گمان، بی

 .است افزوده عربی

 وُجودِ  لعَِدَمِ  ةِ،الِابتْدِائيَّ  المَْرحَلةَِ  فِ  إلّا  العَْقّادُ  دَرسََ  ما

 . وَنشََأَ فيها وُلدَِ  الَّتي أسَْوان مُحافظَةَِ  ف ثانوَيَّةٍ  مَدرسََةٍ 

  

 

 و شد متولدّ آن در كه اسوان استان در دبيرستان نبودنِ  دليل به عقّاد

 )مثبت(.است خوانده درس ی دبستانمرحله در فقط يافت، پرورش

 و شد متولدّ آن در كه اسوان استان در دبيرستان نبودنِ  دليل به عقّاد 

 (منفی) .است نخوانده درس ابتدايی یمرحله در جز به پرورش يافت،

 لتِکَْميلِ  هِرةَِ القْا إلیَ ترُسِْلهَُ  أنَْ  أسُْرتَهُُ  اسْتطَاعَتْ  وَ مَا

 . دِراسَتِهِ 

 به را او تحصيلاتش کردنِ  کامل برای که نتوانست اش خانواده و

 .بفرستد قاهره

 )مثبت(.کرد تکيه خودش به تنها عقّاد،  .نفَْسِهِ  عَلی   إلّا  اعْتمََدَ العَْقّادُ  فمََا 

 )منفی(نکرد . تکيه خودش جز کسی به عقّاد

ياّحِ  مِنَ  تعََلَّمَ الْنجِليزيَّةَ  فقََدْ   إلیَ يأَتْونَ  کانوا الَّذينَ  السُّ
 . التاّريخيَّةِ  الْآثارِ  لزِيارةَِ  مِصَِّ 

 آثار ديدنِ  برای که« گردشگرانی»جهانگردانی  از را انگليسی عقّاد،
 .گرفت ياد آمدند می مصِّ به تاريخی
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 الَمُْعْجَم

  افزود:  أضَافَ 

 إضافةَ(: مصدر /يضُيفُ : )مضارع

 گردانيد نياز بی:  أغَنیْ  

 إغْناء(: مصدر /يغُْني: )مضارع

 .کرد نياز بی آن از را او: عَنْهُ  أغَناهُ 

 تربخش لذّت: الْمَتعَ 

 

  کردن محدود:  الَتَّحْديد

د :)ماضی دُ (: مضارع /َحَدَّ  يحَُدِّ

حَ   کرد مطالعه سريع ، زد ورق:  تصََفَّ

 دبيرستان:  الثَاّنوَيةَّ 

 شايسته:  الجَْدير

حَفيّ   نگار روزنامه:  الَصَّ

 « الَظَّرفْ: مفرد» شَايط:  الظَرُّوف

 دشوار و سخت:  الَقْاسي

 « الکْاتبِ: مفرد» نويسندگان:  الَکُْتاّب

 انديشمند:  الَمُْفَکِّر

 يافت پرورش:   نشََأَ 

 مطمئن:  الوْاثقِ

 آنجا ، دارد وجود:  هُناكَ 

 «يقَولُ  مجهولِ » شود می گفته:  يقُالُ 
 

ِ . أ حيحَ  عَيِّ رسِ  نصِّ  حَسَبَ  الخَْطأَ  وَ  الصَّ  .الدَّ

لی  دُکتوراه حَصَلَ عَ  دَرسََ العَْقّادُ ف جامِعَةِ أنَقَرةَ وَ  (1
  فخَريَّةٍ مِنها

عقاد در دانشگاه آنکارا درس خواند و دکترای افتخاریش را از 
 آنجا بدست آورد

 الخَْطأَ 

حْصُلُ عَلی  ربَُّ کتِابٍ تجَْتهَِدُ ف قِراءَتهِِ، ثمَُّ لا تَ  (2
 .فائدَِةٍ مِنهُ 

بسا کتابی که در خواندن آن تلاش کنی ، سپس از آن چه 
 آوری )نیاوری(ای بدست نمیفایده

حيحَ   الصَّ

نيَ االَکُْتبُُ تجَاربُِ آلافِ العُْلمَاءِ عَلی  مَرِّ  (3 حيحَ  .هستند هاسال گذر در هزاران دانشمند هایتجربه هاکتاب  .لسِّ  الصَّ
 الخَْطأَ  ها  از دیدگاه نویسنده مفید است محدود کردن خواندن کتاب .تبِِ رَأيِْ الکْاتحَْديدُ قِراءَةِ الکُْتبُِ نافِعٌ ف  (4
حيحَ  عقاد اعتقاد دارد که زیبایی ، زیبایی آزادی است  .رّيَّةِ يعَْتقَِدُ العَْقّادُ أنََّ الجَْمالَ جَمالُ الحُْ  (5  الصَّ
 الخَْطأَ  نیستهیچ خوراکی برای فکر انسان  .نسانِ لا طعَامَ لفِِکْرِ الْ  (6
 

رسِ  نصَِّ  حَسَبَ  التاّليَةِ  الْسَْئِلةَِ  عَنِ  أجَِبْ . ب  .الدَّ
؟لماِذا لمَْ يوُاصِلِ العَْقّادُ دِراسَتهَُ فِ المَْدرسََ  (1  .دَ وَنشََأَ فيهالعَِدَمِ وُجودِ مَدرسََةٍ ثانوَيَّةٍ ف مُحافظَةَِ أسَْوان الَّتي وُلِ  ةِ الثانّوَيةِّ

 شد و رشد بافت متولدّ آن در كه اسوان استان در دبيرستان نبودنِ  دليل به خواندنش را در دبیرستان ادامه نداد؟چرا عقاد درس
 .لطَّعامِ التَّحديدِ فِ اخْتيارِ ابِ شَبَّهَ التَّحديدَ فِ اخْتيارِ الکُْتبُِ  الکُْتبُِ؟ ءٍ شَبَّهَ العَْقّادُ التَّحديدَ فِ اخْتيارِ یبِأيَِّ شَ  (2

محدود کردن در انتخاب کتاب را به محدود کردن در انتخاب غذا تشبیه کرده  چیزی  تشبیه کرد؟عقّاد محدود کردن در انتخاب کتاب را به چه
 است

 .کِتابٍ أضَافَ إلیَ المَْکتبََةِ العَْربيَّةِ أکَْثَََ مِنْ مِئةَِ  بيَّةِ؟کَمْ کِتابا  أضَافَ العَْقّادُ إلیَ المَْکْتَبَةِ العَْر  (3
 .است افزوده عربی کتابخانهٔ  به کتاب صد از بيشتر او عربی افزود ؟  ۀعقّاد چند کتاب به کتابخان

نْ تعََلَّمَ العَْقّادُ اللُّغَةَ الْ  (4 ياّحِ الَّذينَ کانوا يأَتْونَ إلیَ مِ تعََلَّمَ الْ  نجِليزيَّةَ؟مِمَّ  .التاّريخيَّةِ ثارِ صَِّ لزِيارةَِ الْآ نجِليزيَّةَ مِنَ السُّ

 به تاريخی آثار ديدنِ  برای جهانگردانی)گردشگرانی( که از را انگليسی عقّاد از چه )کسی(کسانی زبان انگلیسی را آموخت ؟
 .گرفت ياد آمدند می مصِّ

تَ  الکِْتابُ المُْفيدُ هُوَ الَّذي يزَيدُ مَعْرفِتَكََ فِ الحَْياةِ  ما هوَ مِقْياسُ الکُْتبُِ المُْفيدَةِ؟ (5  .العَْمَلِ  كَ عَلیَ الفَْهْمِ وَ وَقوَّ

بر  را تو توانِ  و زندگی در را تو شناختِ  که است کتابی سودمند کتاب های مفید چیست ؟مقیاس)سنجش و معیار(کتاب
 دهد افزايش کردن عمل  و فهميدن

؟ (6  .يجَْذِبُ غِذاء  مُناسِبا  لنِفَْسِهِ  ،الجِْسْمِ القَْويِّ  ما هيَ مَزاياَ الجِْسْمِ القَْويِّ

 کندمی جذب خودش برای را غذای مناسبی نيرومند بدن امتیازهای بدن مفید چیست ؟
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 اعِلمَوا 

 أسُلوبُ السْتِثناءِ  
 .کنيد دقتّ جمله اين به

لَاءُ ف صالةِ المِتحِْانِ إلّا حامدِا .   سالن امتحان حاضر شدند.ها به جز حامد در همشاگردی  حَضَََ الزمُّ
 .گويندمی«  استثناء»  آن به كنيم، جدا آن از را مورد، يک سپس و شود داده كلي حكم يا خبر هرگاه

       
 

 ارکان استثناء
 مستثنی ادات استثناء مستثنی منه

  إلّا  

 بالا جملۀ در « حامِداا » کلمۀ         ،  .شوند ناميده می تثناءاس ادات «إلِا »     و        مِنْهُ  مستثنی   « الز مَلّءُ » مُستثَنی 

   ادات از پس و شودمي جدا كلي حكم يا خب از كه است یک مورد )همن .«ماقبل حکم از شده جدا» يعنی مستثنی 

 (.آيدمی استثناء

 . آیدمی« إلّا »نکته مهم :  مستثنی بلّفاصله بعد از  

 و آيدمی استثناء ادات از قبل كه است اسمی ).شودمی گفته مِنه مستثنی   است، شده جدا آن از مستثنی   که ای کلمه به 
 (.است بيشتِ مستثنی از تعدادش و. شودمی داده آن یباره در كلی حكم يا خب

 . مستثنی نقش است اما مستثنی نقش نیست 
        

 حامِداا  إلاّ  الِامْتِحانِ  صالةَِ  ف الز مَلّءُ  حَضَ 

 مستثنی   استثناء ادات  منه مستثنی   
 

 .حامِداا  إلاّ  الِامْتِحانِ  صالةَِ  ف حَضَوا الز مَلّءُ 

  مستثنی   استثناء ادات   منه مستثنی  
 : ديگر مثال

 .العِْلمَْ  إلاَّ  بِالْْنفاقِ  ينَْقُصُ  شََء   کُل                                                            
                 

 .العِْلمَْ  إلاّ  بِالْْنفاقِ  ينَْقُصُ  شََء   کُل  
  مستثنی   استثناء ادات  منه مستثنی  
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ِ المُْستثَنی  وَ الْمُستثَنی  مِنهُ   .اخِْتبَِرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ العِْباراتِ التاّليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّ

  .او نابود شدنی است ذاتهمه چيز جز  ...﴾ ءٍ هالكٌِ إلّا وَجْهَهُ کلُُّ شََْ ...﴿ -1

 )/  مستثنی: وجهَ: منصوب   ادات استثناء  :إلّا مستثنی منه: کُلُّ شَیْءٍ  / (

کانَ  بليسَ اسْتکَْبَرَ وَ إ ﴿فسََجَدَ المَْلائکَِةُ کلُُّهُم أجَْمَعونَ إلّا  -2
 مِنَ الکْافِرينَ﴾ 

فرشتگان باهم سجده کردند؛  به جز شيطان که خود  یهپس هم
  را بزرگ يافت و از کافران شد.

 )/  مستثنی: إبليسَ: منصوب  ادات استثناء  :إلّا منه: المَْلائِکَةُ   /  مستثنی(

: كلُُّ عَيٍْ باكيةٌَ يوَْمَ القْيامَةِ إلّا ثلَاثَ  -3   أعَيٍُ

 عَيٌْ سَهِرتَْ ف سَبيلِ اللهِ،

تْ عَنْ مَحارمِِ اللهِ،  وَ   عَيٌْ غُضَّ

 عَيٌْ فاضَتْ مِنْ خَشْيةَِ اللهِ.  وَ 

 هر چشمی روز رستاخيز گريان است، به جز سه چشم: 

 چشمی که در راه خدا بيدار مانده  

 بر هم نهاده شده   خدا و چشمی که از محارم

 و چشمی که از پروای خدا لبريز شده است.

 )ثلاثَ: منصوب :/     مستثنی: ثلاثَ أعَيٍُ   ادات استثناء  :إلّا منه : كُلُّ عَيٍْ      / مستثنی(

هر ظرفی با آنچه در آن نهاده شده تنگ می شود،  به جز ظرف   لعِْلمِْ؛ فإَنَّهُ يتََّسِعُ.کلُُّ وعاءٍ يضَيقُ بِِا جُعِلَ فيهِ إلّا وِعاءَ ا -4
  کمک آن فراخ می شود. بادانش؛ زيرا 

 )/ مستثنی: وِعاءَ: منصوب   ادات استثناء  :إلّا منه : کُلُّ وعاءٍ /   مستثنی(

ءٍ يرَخُْصُ إذا کثَََُ إلاَّ الْادََبَ؛ -5 هر چيزی به جز ادب هرگاه زياد شود ارزان می شود؛  زيرا ادب   فإَنَّهُ إذا کثَََُ غَلا. کلُُّ شََْ
  پربها می شود.هرگاه زياد شود 

ءٍ مستثنی(  )/ مستثنی: الْدََبَ: منصوب      ادات استثناء  :إلّا    / منه : کُلُّ شََْ

 هایم زبان فرانسه نمی دانند .به جز عطیه همکلاسی .عَطيَّةَ  إلّا  الفَْرنَسيَّةَ  اللُّغَةَ  زمَيلاتي تعَْلمَُ  لا -6

 (منصوب:  عَطيَّةَ مستثنی:          استثناءادات   :إلّا     زمَيلاتيمنه: مستثنی)

 دانش آموزان مسئله های ریاضی را بجز یک مسئله حل کردند . .ة  مَسألََ  إلّا  الرّياضياّتِ  مَسائلَِ  الطُّلّابُ  حَلَّ  -7

   (منصوب: مَسألَةَ  مستثنی:   /   ادات استثناء  :مَسائِلَ  /  إلّا  منه:مستثنی

 پروا : الَخَْشْيةَ 4- شد                 روان : اضَ ف                 3- نهاد هم بر چشم : عَينهَُ  غضَّ              2- ماند بيدار : سَهِرَ 

َّسَعَ اِ           7- شد تنگ : ضاقَ           6- ظرف : الَوِْعاء 5-  شد گران : غَلا          9- شد ارزان : رخَُصَ  8- شد         فراخ : ت
 

 :ترجمه در نکته يک

 نيز مؤکَّد و مثبت صورت به را عبارت توانيم می باشد، نشده ذکر مِنْه مستثنی   و آمده منفی جملۀ « إلّا » از پیش که هنگامی

 :مثال ؛کنيم ترجمه

 مثبت .ديدم را کاظم تنها کتابخانه، در        .کاظِما  إلّا  المَْکْتبََةِ  فِ  شاهَدْتُ  ما                           
 منفی .نديدم را کاظم جز کسی کتابخانه، در
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ی مقبل از آوردن مستثنی استفاده « فقط ، تنها ، ... »نکته مهم : در صورت ترجمه جمله به صورت مثبت و موکد ، از قید های 
 شود .

 

با توجه به سوال های آزمون امتحان نهایی ، مهمتِین نکته این درس پیدا کردن مستثنی منه در جمله است که مشخص  مهم :

 شود :شود جمله چگونه ترجمه شود. که در زیر به بعضی از این موارد اشاره می

ها  است . پس اینگونه جملهاگر جمله قبل از إلّا منفی نباشد ، )یعنی مثبت( باشد ، مستثنی منه حتما در  جمله  -1

 استثناء هستند .

 استثناء است ، پس این جمله در جمله باشد  منه مستثنیو  ، باشد منفی إلّا  از قبل اما اگر جمله -2

 منه بودن  در جمله برد .که با کمک گرفتن از ترجمه و نقش کلمت قبل از الّا می توان پی به بودن مستثنی

ـُـ / یک روش دیگر برای پیدا کردن توجه کردن  به اعراب مستثنی است یعنی اگر کلمه بعد از الّا  یکی از  علّمت مرفوع ) ـ
 ــٌــ ...( را بگیرد مستثنی منه حذف شده است .چون مستثنی اعراب )ــَـ / ــاــ /...( می گیرد مانند : 

نيْا الحَْياةُ  وَمَا﴿-   ف شده است .منه حذکه لَعِبٌ : مرفوع است پس در این جمله مستثنی  ...﴾ هْوٌ وَلَ  لعَِبٌ  إلّا  الد 

   یا اسم های جمعی مانند )ناس / قوم / کل ...( است .« جمع سالم یا مکسر»مستثنی منه معمولا 
 ثنی منه توانند مستءٌ / کتابٌ / ...( اگر در جمله منفی قرار بگیرند میاما کلمه هایی مفرد نکره  مانند ) أحدٌ  /  شی

 واقع شوند .
 

 شود از جمله :در امتحان نهایی علّوه بر قسمت ترجمه  که از جمله های استثناء استفاده می شود در قسمت قواعد نیز سوال طرح می

 
 1402خرداد  

 

 . اخِْتبَِرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ العِْباراتِ التالّيةَ 
نيْا  ﴿وَ -1  )منفی( و زندگی دنيا جز بازی و سرگرمی نيست هْوٌ ...﴾لَ  إلّا لعَِبٌ وَ مَا الحَْياةُ الدُّ

 )مثبت( ستابازی و سرگرمی  فقطو زندگی دنيا 

 )منفی( جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد نمی شوند. ﴾أسَُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إلاَّ القَْوْمُ الكْافِرونَ ﴿... لا ييَْ -2

 )مثبت( شوند.می نااميدقوم کافران از رحمت خدا فقط 

ا عَمِلوُ  نسْانَ لفَي خُسٍّْ * إلِاَّ الَّذينَ آمَنوُا وَ ﴿إنَِّ الْاِ -3
الحِاتِ    ﴾...الصَّ

بی گمان انسان در زیان است؛ مگر کسانی که ايمان آورده و کارهای 
 ند...شایسته کرد

 به جز منابعش خواندم .کتاب تاریخی را   مَصادِرهَُ إلاَّ التارّيخيَّ قرََأتُْ الکِْتابَ -4

 .انواع ميوه به جز آناناس را خريده ام . يتُْ أنَواعَ الفْاکهَِةِ إلّا أنَاناسَ اشِْتَرَ -5
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 الَتَّمارین

لُ:  .المُْعجَمِ  کَلِمتِ  مِنْ  التاّليَةِ  للِتَّوضيحاتِ  مُناسِبةَا  كَلمَِةا  اکُتْبُْ  الَتَّمرينُ الْوََّ

 أغَْنی   احتياجی نداشته باشد. هیچ او را بی نياز ساخت که   .حاجَةَ لهَُ جَعَلهَُ غَنياّ  لا  (1

حُفِ  (2 حَفيّ  .نويسدشخصی که در روزنامه )روزنامه ها( مقاله )مقالاتی( می  .شَخْصٌ يکْتبُُ مَقالاتٍ فِ الصُّ  الَصَّ

راسيَّةُ بعَْدَ الِبتِْدائيَّةِ  (3  الَثاّنوَيَّة . )ابتدایی( تحصيلی پس از دبستان یمرحله  .الَمَْرحَْلةَُ الدِّ

 المُْفَکِّر دارد.  جدیدیدانشمندی که انديشه های ژرف و   .الَعْالمُِ الَّذي لهَُ أفَکارٌ عَميقَةٌ وَ حَديثةٌَ  (4

 الَظُّروف اوضاع و احوالی که پيرامونمان می بينيم.  .الَْوَضاعُ وَ الْحَْوالُ الَّتي نشُاهِدُها حَوْلنَا (5

 

 . ة  مِنَ الکْلمَِاتِ التالّيةِ مَة  مُناسِبَ لِ ضَعْ ف الفَْراغ کَ الَتَّمْرينُ الثاّنِ: 

يفِ بِسَبَبِ وُفورهِِ فِ السّوقِ (1  .سِعْرُ العِْنبَِ ............... ف نِهايةَِ الصَّ
   يغَُض     يکَْثُُ  ☑  يرَخُْصُ     يغَْلو

 نهدبرهم میشود/ شود/زیاد میشود/ ارزان میگران می   شوداش ارزان میدر پایان تابستان به سبب فراوانیقیمت انگور در بازار 

 أعَْطیَ المُْديرُ مَسؤوليَّةَ المَْکتبَةَِ لزِمَيلي وَ هوَ .............. بِها(2
  ظرُوفٌ   تلِفْازٌ   شلَّل   ☑ جَديرٌ 

 شایسته  / آبشار / تلویزیون / شَایط آن بود ۀکه شایستام داد در حالیشاگردیمدیر،مسئولیتّ کتابخانه را به هم

 .ذَهَبنْا إلیَ البُْستانِ وَ .................... التُّفّاحاتِ وَ الرُّمّاناتِ (3
حْنا  طبََعْنا  ☑ أکََلنْا  رَکبِْنا  تصََفَّ

 / ورق زدیم / سوار شدیم / خوردیم چاپ کردیم ها و انارها را خوردیم .به باغ رفتیم و سیب

 .صَنَعْتُ ........................... جَميلا  مِنْ خَشَبِ شَجَرةَِ الجَْوْزِ (4
  نحُاساا   حَديدا  زجُاجاا  ☑ وِعاءا 

 ظرف / شیشه / آهن / مس ظرف زیبایی از چوب درخت گردو ساختم

 .کُلَّ اللَّيلِ مَعَ زمَيلِهِ حارسُِ الفُْندُقِ ........................ (5
 ☑ يسَْهَرُ   يقَْذِفُ   يُمَرِرُ   يخَُفِضُ (

 ماندکند/ بیدار میکند/پرتاب میدهد/تلخ میتخفیف می ماندَ نگهبان هتل تمامِ شب همراه همکارش بیدار می
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 .الَتَّمرينُ الثاّلثُِ: امِْلََِ الجَْدْوَلَ بکِلَمِاتٍ مُناسِبَةٍ 

 عَباءَة عُدْوان ن ا و د ع دشمنی  (1

 مَأخْوذ حَمامَة ة م ا م ح کبوتر  (2

 مُتذََکِّر مُتذََکِّر ر ک ذ ت م به يادآورنده  (3

 حَمامَة عَباءَة ة ء ا ب ع چادر  (4

 تعَارفُ مَأخْوذ ذ و خ أ م گرفته شده  (5

 حِرْباء تعَارفُ ف ر ا ع ت آشنايی  (6

 عُدْوان مَقْطوع ع و ط ق م برُيده شده  (7

 مَقْطوع حِرْباء ء ا ب ر ح آفتاب پرست  (8

 ظاهِرةَ ظاهِرةَ ة ر ه ا ظ پديده  (9

 أفَلْام أقَمْار ر ا م ق أ ماه ها  (10

 بِطاقةَ بِطاقةَ ة ق ا ط ب کارت، بليت  (11

 أقَمْار أفَلْام م ا ل ف أ فيلم ها  (12

 تعَْليم مَعْجون ن و ج ع م خمير  (13

 أنَهْار بِضاعَة ة ع ا ض ب کالا  (14

 مَعْجون أنَهْار ر ا ه ن أ رودها  (15

 بِضاعَة تعَْليم م ی ل ع ت ياد دادن  (16

 سُهولةَ  سُهولةَ  ة ل و ه س آسانی  (17

 نفََقات أصَْنام م ا ن ص أ بتُ ها  (18

وال نفََقات ت ا ق ف ن هزينه ها  (19  سِرْ

 والدَِة کرَاسيّ  ی س ا ر ک صندلی ها  (20

 کرَاسيّ  والدَِة ة د ل ا و مادر  (21

وال ل ا و ر س شلوار  (22  بهَائمِ سِرْ

 أعَْلام بهَائمِ م ئـ ا ه ب چارپايان  (23

 أصَْنام إرسْال ل ا س ر إ فرستادن  (24

 تلِمْيذ أعَْلام م ا ل ع أ پرچم ها  (25

 إرسْال حِجارةَ ة ر ا ج ح سنگ ها  (26

 برَامِج تلِمْيذ ذ ی م ل ت دانش آموز  (27

 حِجارةَ برَامِج ج م ا ر ب برنامه ها  (28

نِ الَّذينَ يَمْشونَ عَلیَ الرضِْ هَوْنا      ﴾ وَ إذا خاطَبَهُمُ الجْاهِلونَ قالوا سَلاما  ﴿وَ عِبادُ الرَّحْم 
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فِ  التَّحليلِ »  «الْْعْرابِ  وَ  الصَّ
و ها کلمت در زبان عربی همچون انسان از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرند ، همنطور که هر انسانی دارای ویژگی 

 ويژگی خصوصیات خویش است کلمت نیز در زبان عربی هر کدام دارای ویژگی و خصوصیات خویش هستند . بنابراین بيان

 شودنامیده می« الصَّرفیُّ التَّحليلُ» عربی زبان در جمله، از بيرون کلمۀ دستوریِ  های

شود در هر جایی که قرار بگیرد نقش آن جا را و همچنان که هر انسانی با هر ویژگی که دارد اما هنگامی وارد جامعه می 
آموز ،  معلم ، مدیر ، کارمند ، کارگر ، ... ( کلمت نیز هنگامی در جمله قرار بگیرند با توجه به جایگاهشان در گیرد ) دانشمی

 زبان عربی در کلمه انتهای علّمتِ  و جمله در آن جايگاهِ  يعنی کلمه دستوریِ  نقش ذکر گیرند بنابراین بهجمله نقش می

 .گويند می « اعِراب»

قواعدی است که در طی سال های گذشته  « اعِراب»و «  الصَّرفیُّ التَّحليلُ »دانش آموز باید دقت کند دو اصطلّح

 شود .و الآن با روشی جدید تکرار می یاد گرفته

 استفاده کنید :بهتِ است از جدول زیر « تجزیه»یا «  الصَّرفیُّ التَّحليلُ »در 

                              مفرد        مذکر     معرفه      جامد                                                                                                                  
             4            3          2مثنی     1اسم              

 جمع        مؤنث    نکره       مشتق                                                             
              

 ماضی                                       گروه اول)ثلّثی مجرد(                  معلوم                                       
             5                                              (   14صیغه فعل )     فعل    مضارع    کلمه   

 مجهول                       امر                                         )گروه دوم )ثلّثی مزید                                        
                                                                                 

 حرف                                
 : هر اسمی در زبان عربی از لحاظ جنس و عدد بر اساس جدول زیر تقسیم می شود  2و1

                ) 
 مفرد اسمی است که بر یک نفر یا چیزی دلالت کند . و علّمت مشخصی ندارد .  -1 مؤنث مذکر 

های )ة مفرد مؤنث می تواند بدون علّمت باشد مانند مریم یا زینب  یا دارای علّمت -2
 شود مانند :  تلمیذة  / صحراء / کبی / دنیااء / ی ا( باشد که به آخر آن اضافه می /

اس قواعد  این جدول بسته نشده و قاعده جمع مکسر یعنی جمعی که بر اس -3
  مشخصی ندارد .  مانند قلم : أقلّم / کتاب:کتُب

 ـة  -ة  ----- مفرد
 تینِ  –تانِ  ینِ  -انِ  مثنی

 ات ینَ  -ونَ  جمع سالم
    جمع مکسر

 .  باشد: اسم معرفه : اسمی است که برای شنونده یا خواننده شناخته شده 3
 . نباشداسم نکره : اسمی است که برای شنونده یا خواننده شناخته شده    

-های معرفه را مشخص میگوییم هر اسمی که معرفه نباشد ، نکره است ، بنابراین ابتدا انواع اسمها میدر دسته بندی اسم
 ار نگرفت مبنی است . بندی معارف قر کنیم هر اسمی جزء یکی از موارد زیر قرار گرفت معرفه و اگر در دسته

 های معرفه : انواع اسم
 شود.نامیده می« معرفّ بألـ« »الـ»معرفه به   : الکتاب ، الرجلمانند  اضافه شده باشد .« الـ»آن ی هر اسمی که در ابتدا -1
   ایلام ، دماوند ، اورست: ایران ، کردستان ، سنندج ، کرمانشاه ،  اسم عَلمَ )خاص( : اسامی افراد ، کشورها و شهرها و ...مانند -2

 باشد.های امتحانی و آزمون بر پایه این دو مورد میدر کتاب درسی پایه یازدهم فقط این دو اسم آمده است . و سوال
 اما موارد زیر نیز معرفه هستند  

 .(های موصول  )الذی ، التی،..اسم -5های اشاره )هذا ، هذه ، ...   (    اسم -4ضمیرها          -3
 شود مانند :   شود و معرفه میگاهی یک اسم نکره به یک معرفه اضافه می -6
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   شود .کتابُ التلمیذِ  / کتاب نکره است اما چون به التلمیذ که معرفه است اضافه شده است پس کتاب نیز معرفه حساب می 
تلمیذٌ / تلمیذا   / »، یعنی اگر اسمی تنوین داشت ی نکره است ها نشانهعلامت تنوین ــ ـــٍــــٌـ در آخر اسم نکته مهم : 

 معمولا  نکره است . « تلمیذٍ 
 رسول الله . محمدا  آیند .   اشهد أنّ های علم )خاص( اگر تنوین هم داشته باشند ؛بازهم معرفه به حساب میاسم 
 گویند.  شوند مشتق میه از فعل ساخته میکهایی،به چنین اسمها فعل است آن یهریشهایی وجود دارند کهاسم عربی در– 4

 گویند . اند جامد میهایی که ریشه فعلی ندارد ؛ یعنی آن را از روی فعل نساختهودر مقابل  اسم
تعدادی از مشتق ها را در پایه دهم و یازدهم اما  اصطلاح جامد و مشتق در کتاب های درسی ذکر نشده است . یادآوری : 

 اید که عبارتند از :  یاد گرفته

 ج(رِ ....  )مُستخ ــِ مُـ .........  -2بر وزن فاعِل : ) ناصِِ(          -1اسم فاعل  :      به دو صورت می آید  -1

 ج(رَ ....  )مُستخ ـَ مُـ .........ـ  -2    ور( ) مَنصُْ : ولبر وزن مَفْعُ   -1به دو صورت می آید اسم مفعول :     -2

 فعَّالة : )عَلّّمة( )سَیاّرة( )نظاّرة( -2فعَّال :  ) رزاّق ( )بقّال(               -1آید     ر دو وزن میاسم مبالغة :     ب -3

 فعُْلی : )حُسْنی( )دُنیا( -2      )أجَْمَل( )أحَْسَن(       :  أفَعَْل  -1آید    اسم تفضیل:      بر دو وزن می -4

 )مَدْرسََة(:مَفْعَلةَ  -3         )مَنْزلِ(:مَفْعِل  -2      )مَلعَْب(    :مَفْعَل  -1آید   اسم مکان :       بر سه وزن می -5

 فعل معلوم فعلی است که فاعل آن مشخص و معلوم  است ، فعل مجهول فعلی است که فاعل آن نامشخص است . -5
 ضَُب / اسُتخرج     ــُـ ............فعل ماضی معلوم  :    ـَـ........ : ضََب      ــِـ.......... :  اسِتخرج   /    فعل ماضی مجهول   

  ضبَ / یسُتخرَجیُ   ــُـ. ....... .ــَ ــفعل مضارع معلوم :    ـــَ ........ : یضَب   ـــُ........ـِـ.... : یکُرمُِ    /    فعل مضارع مجهول  

 
  . فِّ وَ المحََلِّ العرابِِّّ لمِا أشُيَر إليَهِ بِخَط  حيحَ فِ التَّحليلِ الصَِّّ  عَيِّ الصَّ

 .     المَصنَعِ فِي  يَشتَغِلونَ  المُجتَهِدونَ  العُمّالُ                                       
، اسِْمُ  .أ العُمّالُ:  مُبتدََأٌ  « الَعْامِلُ » مُفْردَُهُ  وَ  تكَْسير   جَمْعُ  فاعِل 

 فاعلٌ               بِألَ مُعَرَّفٌ  ،سالمٌِ  مُذَكَّرٌ  جَمْعٌ  ،مُبالغََة   اسِْمُ  .ب
 

 صِفَةٌ  أ. اسمُ فاعلٍ، جمعٌ مذکّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِأل المجُتهَِدونَ:          

 مُضافٌ إليَهِ  کِرةٌَ ، مذکّرٌ، نَ مُثنَّی، اسمُ مَفعولٍ ب. 
 

 خبٌر  مَعْلوم مُضارعٌِ، فِعْلٌ  .أ يشَتغَِلونَ:
، فِعْلٌ  .ب  فاعلٌ  مَجْهولٌ  ماض 

 
 مُضافٌ إليَهِ  ، مُفردٌَ، مُعَرَّفٌ بِألأ. اسمُ مَفعولٍ  المصَنَعِ:

)ف المصَنَعِ:  ب. اسمُ مَکانٍ، مُفردٌَ، مذکّرٌ، مَعرفِةٌَ   جار  وَ مَجرورٌ(مَجرورٌ بِحَرفِ جَر 
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 .الِامتِحانِ فِي  الطّالِباتُ  نَجَحَتِ 
 مجهولٌ أ. فعلٌ ماضٍ،  نجََحَتِ:

 ب.فعلٌ ماضٍ، معلومٌ 
 

 الطاّلبِاتُ:
 

 مُبتدََأ  سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِأل مذکّرٌ ، جمعٌ مَصدَرٌ أ. 

 فاعلٌ  ب. اسمُ فاعلٍ، جمعٌ مُؤنثٌّ سالمٌِ،  مَعرفِةٌَ 
 

)ف الامِتِحانِ: جار  وَ مَجرورٌ( أ. مَصدَرٌ مِن بابِ افِتِعالٍ، مُفردٌَ، مذکّرٌ، مُعَرَّفٌ بِأل الامِتِحانِ:  مَجرورٌ بِحَرفِ جَر 

 صِفَةٌ  بِالعَلمَيَّةِ ، مُفردٌَ، مذکّرٌ، مَعرفِةٌَ اسمُ تفَضيلٍ ب. 
 

 بودن عَلمَ به معرفه :ةِ باِلعَْلمَيَّ  مُعَرَّفُ             ماضی فعل :ماضٍ  عْلٌ فِ 
 

 الَتَّمرينُ الخامِس
 .التالّي النَّصِ  ترَجَْمَةِ  ف الفَْراغاتِ  کمَِلِ  -أ

هُ  يبَنْي « برَنْاکِل» يسَُمّی   طائِرٌ  هُناكَ   مِنْ  تقَْفِزَ  أنْ  مِنها يرُيدُ  فِراخُهُ، تـَکْبُـرُ عِندَما  و. المُْفتَِسِيَ  عَنِ  بعَيداا  مُرتفَِعَة   جِبال   فَوْقَ  عُشَّ

خورِ  تصَْطدَِمُ  وَ . مِتِْ   ألَفِْ  مِنْ  أکَثََْ  ارتِْفاعُهُ  يبَْلغُُ  مِنْ  جَبل   واحِداا  واحِداا  نفَْسَها الفِْراخُ  تقَذِفُ  .ِالمُْرتْفَِع عُشِهاَ  ة بِالص   ينَتظَِرُ . مَراّت   عِدَّ

ا .   مُرْعِبٌ  مَشْهَدٌ  الفِْراخِ  سُقوطُ . فِراخَهُم يسَتقَبِلّنِ  و أسَفْلَ الجَْبَلِ  الوْالدِانِ   .القْاسيةَِ  حَياتِهَا قِسْمٌ مِنْ  لِأنَّهُ  مِنهُْ؛ فِرارَ  لا وَل کِنْ  جِدّا

و هنگامی  می سازدهايی بلند، دور از شکارچيان اش را بر فرازِ کوهلانه ]او[ شودناميده می« برناکل »ای وجود دارد که پرنده

خودشان را از کوهی که   یکی یکیها بلندشان بپرند. جوجه یهخواهد از لاناز آنها می  شوندبزرگ میکه جوجه هايش 

. پدر و مادر، پاييِ کوه چشم به راه کنندبرخورد میها اندازند. و چند بار با صخرهرسد، میمتر میهزار بلندایِ آن به بيش از 

ولی هيچ گريزی از آن نيست؛  .ای بسيار ترسناک استها صحنههايشان می روند. افتادنِ جوجهشوند و به پيشوازِ جوجهمی

 .شان استدشوارزيرا بخشی از زندگیِ 

 .خَط   تحَْتهَُ  لمِ الْْعرابَّ  المَْحَلَّ  اکُتْبُِ . ب

هُ يَبْني « بَرْناکِل »هُناكَ طائِرٌ يُسَمّیٰ  ، يُريدُ مِنها أنْ تَقْفِزَ فِراخُهُ بَعيداً عَنِ الْمُفتَرِسينَ. و عِندَما تَـکْبُـرُ  مُرتَفِعَةٍ فَوْقَ جِبالٍ  عُشَّ
هاَ الْمُرْتَفِع.ِ تقَذِفُ  کْثَرَ مِنْ  الْفِراخُ مِنْ عُشِّ

َ
لْفِ نَفْسَها واحِداً واحِداً مِنْ  جَبلٍ يَبْلُغُ ارْتِفاعُهُ أ

َ
خورِ بِ مِتْرٍ. وَ تَصْطَدِمُ  أ ة مَ  الصُّ رّاتٍ. عِدَّ

هُ قِسْمٌ مِنْ   مُرْعِبٌ  مَشْهَدٌ  الْفِراخِ  سُقوطُ هُما. راخَ فِ و يَستَقبِلانِ  الْجَبَلِ أسَفْلَ  الْوالِدانِ يَنتَظِرُ  جِدّاً .  وَلٰکِنْ لا فِرارَ مِنْهُ؛ لِِنَّ
 .الْقاسيَةِ ا حَياتِهَ 
هُ   جرّ(                                  حرف به )مجرور ألَفِْ           )فاعل( الفْراِخُ                   فراِخُ)فاعل(             )صفة( مُرتفَِعَة              )مفعول(   عشَّ

خورِ     ))مبتدأ سُقوطُ            )مفعول( فراِخَ  إليه(           )مضافٌ  )فاعل(      الجَْبَلِ  الوْالدِانِ            جرّ( بِحرف )مجرور الص 
 .))صفة القْاسيةَِ   بِحرف جرّ(            )مجرور حَياتِ  مِنْ     )صفة( مُرْعِبٌ  )خب(          مَشْهَدٌ              إليه( )مضافٌ  الفْراِخ 
  لا فرارَ :  لا نفی جنس«     لا+ اسم = لا نفی جنس»     .«مِنه فراِرَ  لا» ف « لا» نوَْعَ  عَيِْ . ج

 .« أسَفلَ  و أقلََّ  و قصَير و تصَغرُ  و بعَيد و تحْتَ »: النصِّ  ف التالّيَةِ  الکْلمَاتِ  متضَُاد عنَ  ابِحَثْ . د
 أعلی ≠أسَفلَ    ///أکَثََْ         ≠ مُرتْفَِع     ///  أقلََّ  ≠ تـَکْبُـرُ   ///   قصَير ≠قریب  ///   تصَغرُ  ≠فوق   ///   بعَيد  ≠تحْتَ 

 .« مَراّت وَ  صُخور وَ  فراِخ وَ  مُفترسِيَ  وَ  جِبال»: التالّيةِ  الکْلمَاتِ  مُفردَ اکُـتبُْ . ه
 صُخور:مفرد صَخرة   ///   مَراّت :مفرد : مَرةّ فراِخ : مفرد :فرَخ  /// : مفرد : مُفترسِ  ///    جِبال : مفرد : جَبَل   ///   مُفترسِيَ 
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جَْمَةِ  الَتَّمرينُ السّادِسُ:  .للِتَِّ

 بسیار دانا العَلّامَة: :خواهند دانست سَيَعلمَونَ  داناتر از أعْلمَُ مِن: عَلمَِ: دانست

 مبالغة سـ +مضارع =  مستقبل فارسی عَل(اسم تفضیل )أفَْ  فعل ماضی

 : لطفا ،جا به جا شویدرجَاء  انِتقَِلوا :جا به جا نخواهد شدلنَْ ينَتقَِلَ  شودجا به جا نمی لا ينَتقَِلُ: انِتقََلَ: جا به جا شد

 فعل امر،جمع مذکر مخاطب + مضارع = مستقبل منفی فارسی لنَْ  مضارع منفی ماضی/ باب افتعال

 نفرست :لْ ترُسِ  لا : بفرستسِلْ أرَْ  مُرسَل : فرستاده شدهالْ  فرستاد: أرسَلَ 

 مضارع نهی : لا + مضارع فعل امر / مفرد مذکر غایب اسم مفعول )مُـ.......ــَـ...( ماضی/ باب إفعال

 هاپرستشگاه :مَعابِدالْ  اعُبدُونِ: مرا بپرستید پرستندگان :العابِدونَ  پرستيد: عَبدََ 

 اسم مکان« : بدمَعْ »جمع  فعل امر + ن وقایه+ ضمیر)ی( اسم فاعل / جمع مذکر 1ماضی/مجرد /گروه

 لطفا مرا کمک کنید :ساعِدونِ رجاء   آنها مرا کمک کردند :ساعَدونِ هُم کمک کننده :مُساعِدالْ  کرد کمک: ساعَدَ 

 فعل امر+نون وقایه +ضمیر)ی( فعل ماضی+نون وقایه +ضمیر)ی( اسم فاعل )مُـ ...... ـِـ ..( ماضی/ باب مفاعلة

 پخته شده:مَطبوخالْ  پخته شد  :بِخَ طُ  آشپز :الطبّاّخ پخت: طبََخَ 

 اسم مفعول )بر وزن مفعول( ماضی مجهول )با ضمه شَوع شده( اسم مبالغه )شغل( 1ماضی/مجرد /گروه

 گوییمنتَکََلَّمُ: )ما( سخن می نا : )ما(سخن گفتیمتکََلَّمْ  سخن گفتن :التَّکَلُّم گفت سخن: تکََلَّمَ 

ل ل ماضی/ باب تفََعُّ  فعل مضارع / متکلم مع الغیر فعل ماضی / متکلم مع الغیر مصدر باب تفََعُّ

 

 .خَط   تحَتهَا الَّتي للِکَْلِمتِ  الْْعرابَّ  المَْحَلَّ  عَيِِ  الَتَّمرينُ السّابِع:

 مدارا کردن با مردم نصف ایمان است . .الْْيمانِ  نصِفُ  الناّسِ  مُداراةُ  (1

          الیه( مضافالْْيمانِ: ) نصِفُ : )خب(      الناّسِ : )مضاف الیه(         مُداراةُ : )مبتدا(         

 دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است  .جاهِل   صَديق   مِن عاقِلٌ خَيرٌ  عَدو   (2

:  صَديق   : )خب(    مِن عاقِلٌ : )صفت(   خَيرٌ  عَدو  : )مبتدا(               )صفت(: )مجرور به حرف جر(    جاهِل 

ا. الحَْقَّ  إلاَّ  کلَّماا  تقَُلْ  لا حَبيبي، يا (3  ای دوست من، هرگز سخنی جز حق نگو أبدََا

  الحَْقَّ : )مستثنی(          إلاَّ : )ادات استثناء(       کلَّماا : )مفعول و منصوب(         تقَُلْ : )فعل مضارع نهی(    لا

 )یادگیری(دانش در کودکی مانند نقش در سنگ است .الحَْجَرِ  فِ  کاَلنَّقشِ  الصِغَر فِ  الَعِْلمُْ  (4

           (مجرور به حرف جر) الحَْجَرِ: فِ   «(خب برای العلم»: )مجرور به حرف جر(    کَالنَّقشِ: )مجرور به حرف جر  الصِغَر فِ    : )مبتدا( الَعِْلمُْ 

 ضعیفترین مردم کسی است که ازپنهان کردن رازش ناتوان باشد .سِرهِ  کتِمنِ  عنَ  ضَعُفَ  مَنْ  الناسِّ  أضَعَفُ  (5

 الیه( سِر)مضاف         مجرور( و )جار کتِمنِ: عنَ          الیه( )مضافالناسِّ :     أضَعَفُ : )مبتدا(
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رينُ ال  : أ. ابِحَْثْ عَنِ السَْماءِ التاّليةَِ ف ما يلَيثاّمِنُ التَمَّ

ضيلِ وَ اسْمِ المَْکانِ ( أ  .  )اسِمِ الفْاعِلِ وَ اسْمِ المَْفعولِ وَ اسْمِ المُْبالغَِةِ وَ اسْمِ التفَّ

 قطعا  نفس بسیار دستور دهنده)امر کننده( به بدی است. ﴿...إنَّ النَّفْسَ لَمّارةٌَ بِالسّوءِ...﴾

 اسم مبالغه« فعَّالة»بر وزن  أمّارةٌَ 

 ترین آنهاست .بدان که بهترین برادران )دوستان( قدیمی خوانِ أقدَمُهُم.خَيْرَ الْ اعِْلمَْ بِأنَّ 

 اسم تفضیل                  « عَلأفَْ »: بر وزن أقدَم/////                                    تفضیل اسم:  خَیْرَ 

مِّ أکبَْرُ الحُْمقِ الْ   روی در ستایش و نکوهش )مدح و ذم( است.ماقت زیادهبزرگترین ح غراقُ فِ المَْدحِ  وَ الذَّ

 اسم تفضیل« عَلأفَْ »: بر وزن  أکبَْرُ 

 خواستن حاجت از نااهلش از مرگ بدتر است. وتِ طلَبَُ الحْاجَةِ مِنْ غَيْرِ أهْلِها أشَدُّ مِنَ المَْ 

 اسم تفضیل« عَلأفَْ »: بر وزن أشَدُّ 

 ازجایت برای)به احترام( پدر و معلمت برخیز اگر چه فرمانروا  باشی .مُعَلِّمِكَ وَ إنْ کنُتَ أمیرا  قمُْ عَنْ مَجلِسِكَ لِبيكَ وَ 

 اسم فاعل« : مُـ ........ـِـ.....»:  مُعَلِّمِ اسم مکان                     « عَلمَفْ »: بر وزن مَجلسِ

 بر ستمگر سخت تر از روز ستم بر مظلوم است روز عدل)دادگری( لیَ المَْظلومِ يوَمُ العَْدلِ عَلیَ الظاّلمِِ أشَدُّ مِن يوَمِ الجَْورِ عَ 

 اسم مفعول« مَفعول»: بر وزن  ظلومِ مَ    /////   تفضیل اسم «أفَعَْل» وزن بر:  اسم فاعل      /////   أشَدُّ « فاعل»: بر وزن  ظاّلمِِ 
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رسُْ الراّبعُِ   الَفَْرَزدَْقُ  الَدَّ

ذَا الَّذي تعَْرفُِ البْطَحْاءُ وَطأْتَهَُ   ه 
 وَ البْيَتُْ يعَْرفِهُُ وَ الحِْلُّ وَ الحَْرمَُ 

 اين کسی است که سرزمي مکّه قدمگاهش را می شناسد. 
 .بيرون و محدودۀ احِرام، او را می شناسند مردم و خانۀ )خدا( و

ذَا ابنُْ خَيْرِ عِبادِ الل هِ کلُِّهِمُ   ه 
ذَا التَّقيُّ النَّقيُّ الطاّهِرُ العَْلمَُ   ه 

 اين فرزندِ بهترينِ همهٔ بندگان خداست. 
 .اين پرهيزگارِ پاکِ پاکيزهٔ بزرگ قوم است

ذا؟ بضِائرِهِِ   وَ ليَسَْ قوَْلكَُ: مَنْ ه 
 الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ  

 زيان رساننده بدو نيست. « اين کيست ؟» و اين گفتهٔ تو که 
 عرب و غيرعرب کسی را که تو انكار كردی می شناسند

 .  فرزدق از شاعران روزگار اموی است.  الَفَْرَزدَْقُ مِنْ شُعَراءِ العَْصِِّْ الْمَُويِّ

عامَ ثلَاثةٍَ وَ عِشِْينَ بعَْدَ  حالیةَِ،الْ  مِنطقََةٍ بِالکُْوَيتِ وُلدَِ ف 
 الهِْجرةَِ، وَ عاشَ بِالبْصَِّةَِ.

به سال بيست و سه  فعلی )کنونی( او در منطقه ای در کويت
 هجری متولدّ شد و در بصِّه زندگی کرد.

 آورد  )ع(روزی از روزها پدرش او را نزد امير مؤمنان علی )ع(،المُْؤمِنيَ عَلي  ف يوَْمٍ مِنَ الْيَاّمِ جاءَ بهِِ أبَوهُ إلی  أمَيرِ 

 و امام از وی دربارهٔ پسّش پرسيد و او گفت: فسََألَهَُ الْمامُ عَنْ وَلدَِهِ؛ فقَالَ:

ذَا ابنْي يکَادُ يکَونُ شاعِرا  عَظيما  »     .این پسّم است؛ نزدیک است که شاعری بزرگ شود .«ه 

 پس امام به پدرش گفت: به وی قرآن بیاموز )یاد بده(. «عَلِّمْهُ القُْرآنَ »فقَالَ الْمامُ لوِالدِِهِ: 

 قرآن را آموخت )یاد داد(؛ به خوبی پس )پدر فرزدق( به او ؛ جیدا   فعََلَّمَهُ القُْرآنَ تعَليما  

 سپس نزد خلفای بنی امیه در شام رفت،   بِالشّامِ ثمَُّ رحََلَ الفَْرَزدَقُ إلی  خُلفَاءِ بنيَ أمَُيةَّ 

 و آن ها را مدح کرد و جوایزشان را بدست آورد. وَ مَدَحَهُم وَ نالَ جَوائزهَُم.

 فرزدق دوستدار اهل بيت بود  کانَ الفَْرَزدْقُ مُحِباّ  لهِْلِ البيْتَِ 

 کرد؛اميهّ پنهان میاش را نزد خلفای بنیدوستی و وَ کانَ يسَْتُرُ حُبَّهُ عِندَ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ؛

ولی وقتی که هشام بن عبدالملک در روزگار پدرش به حج رفت، آن  وَل كِنَّهُ جَهَرَ بهِِ لمَّا حَجَّ هِشامُ بنُْ عَبدِْالمَْلكِِ ف أياَمِّ أبيَهِ.
 را آشکار کرد.

 پس هشام طواف کرد و وقتی که به حجر الاسود رسيد  فطَافَ هِشامٌ وَ لمَّا وَصَلَ إلیَ الحَْجَرِ 

 نتوانست که آن را به خاطر شلوغیِ بسيار مسح کند. لمَْ يقَْدِرْ أنَْ يسَْتلَمَِهُ لكَِثَْةَِ الِزدِْحامِ،

 روی آن نشست همچون فرمانروایانو  برای وی منبری نصب شدپس فنَصُِبَ لهَُ مِنبَْرٌ وَ جَلسَ عَلیَهِ جُلوسَ الْمَراءِ  

كرد و گروهی از بزرگان اهل شام در حالی كه به مردم نگاه می اسِ وَ مَعَهُ جَماعَةٌ  مِنْ كبِارِ أهَْلِ الشّامِ.ينَظْرُُ إلیَ النّ 
 همراهش بودند.

 ست، ناگهان)امام(زین العابدین آمد نگریپس درحالی که به حاجیان می ،  )ع( فبَيَنْمَا ينَظْرُُ إلیَ الحُْجّاجِ، إذ جاءَ زَينُ العْابدِينَ 

 ومانند بزرگان خانۀ ]خدا[ را طواف کرد،  فطَافَ بِالبْيتِْ طوَافَ الْعَاظِمِ 

فلَماَّ وَصَلَ إلیَ الحَْجَرِ، ذَهَبَ الناسُّ جانبِا ، فاَسْتلمََهُ 
 اسْتلِاما  سَهلا .

به الاسود رسید، مردم کنار رفتند، و ]او[ و هنگامی که به حجر
 آسانی آن را مسح کرد.

 مردی از اهل شام گفت: فقَالَ رجَُلٌ مِنْ أهَْلِ الشّامِ:

ي قدَْ سَمَحَ الناسُّ لهَُ بِاسْتلِامِ الحَْجَرِ »  ذَا الذَّ  اين كيست كه مردم به او اجازه دادند كه حجرالاسود را مسح كند؟!  ؟!« مَنْ ه 

 حجرالاسود دادند؟!()اين كيست كه مردم به او اجازه مسح 

 هشام ترسيد از اينكه اهل شام او را بشناسند  منِ أنْ يعَْرفِهَُ أهْلُ الشّامِ  شامٌ خافَ هِ 
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 مالَمُْعْجَ 
 ناگهان آمدإذْ جاءَ : 

 سنگ را مسح کردجَرَ : حَ لمََ الْ سْتَ اِ 

 ناشناخته شمردأنَکَْرَ : 

 دشت مک هالبَطْحَْاء : 

 در حالی کهبينَمَْا : 

 پرهيزگارالَتَّقيّ : 

 آشکار کرد:   ـ ـَ جَهَرَ بِ

 بيرون احِراملّ: الحِْ 

 : كوچ كرد ـَ  رحََلَ 

 : به آن علاقه مند شدـَ رَغِبَ فيهِ 

ائرِ   : زيان رسانندهالضَّ

 : طواف کردـُ  طافَ 

 (مضارع: يطَوفُ )

 : عربربْعُ الَْ 

 بزرگ تر قوم ، پرچملمَ : عَ الْ 

 بزرگانبار : کِ الْ 

غار≠ « الَكَْبير مفرد: »  الَصِّ

 ستود:  ـَ مَدَحَ 

 برپا کرد ، نصب کرد:  ـُ صَبَ نَ 

 پاک و خالصالَنَّقيّ : 

 جای پا ، گامةَ : أَ طْ وَ الْ 
 

رسِ   .اکُتْبُْ جَوابا قصَيرا،  حَسَبَ نصَِّ الدَّ

 الفَرزدَقُ یسَتُرُ حبَّه عِندَ خُلفَاء بنی امیه . کانَ  کَيفَ کانَ حُبُّ الفَْرَزدَقِ لِهَلِ البْيَتِ عِندَ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ ؟ (1

 .کردیم پنهان اميّه یبن یخلفا نزد را اش یدوست فرزدق دوستی فرزدق به اهل بیت نزد خلفای بنی امیهّ چگونه بود؟

 المُْؤمِنيَ  أمَيرِ  ی  إل أبَوهُ  بِهِ  جاءَ  مَنْ جاءَ بِالفَْرَزدَقِ إلی  أمَيرِ المُْؤمِنيَ ؟ (2

 آورد . پدرش او را نزد امير مؤمنان كسی فرزدق را نزد امير مؤمنان آورد؟ چه

 .أبيَهِ  أياَمِّ  ف عَبْدِالمَْلكِِ  بنُْ  هِشامُ  حَجَّ  مّا لَ  بِهِ  جَهَرَ  مَتی  جَهرَ الفَْرَزدقُ بِحُبِّهِ لِهْلِ البْيَتِ ؟ (3

 .کرد آشکار را آن رفت، حج به پدرش روزگار در عبدالملک بن هشام که یوقت چه وقت فرزدق دوستی اش به اهل بيت را آشكار كرد؟

 وُلدَِ ف مِنطقََةٍ بِالکُْوَيتِ وَ عاشَ بِالبْصََِّةِ  أيَنَْ وُلدَِ الفَْرَزدَقُ؟ وَ أيَنَْ عاشَ ؟ (4

 .کرد یزندگ بصِّه در و شد متولدّ کويت در یا منطقه در او فرزدق كجا به دنيا آمد و كجا زندگی كرد؟

. عیشُ فکان الفَرزدَقُ یَ  أيَِّ عَصٍِّْ کانَ الفَْرَزدَقُ يعَيشُ ؟ف  (5  العَْصِِّْ الْمَُويِّ

 کرد.زندگی میروزگار اموی در فرزدق  فرزدق در چه دوره ای زندگی می كرد؟

 . بالشّامِ بنَي أمَُيَّةَ رحَلَ الفَرَزدقُ الی خُلفَاء  إلی  مَنْ رحََلَ الفَْرَزدقُ بِالشّامِ؟ (6

  . نزد خلفای بنی امیه در شام رفتفرزدق  فرزدق در شام نزد چه كسی رفت؟

 

 شناسممند شوند و گفت : او را نمیو به او مانند دوستداران علاقه «عْرفِهُُ لا أَ »و يرَْغَبوا فيهِ رغَبةََ المُْحِبيَّ؛   فقَالَ: 

 الفَْرَزدَقُ حاضِرا  .وَ کانَ 
 «أناَ أعْرفِهُُ مَعرفِةَ  جَيِّدَة . » فقَالَ الفَْرَزدَقُ : 

 و فرزدق حاضر بود.
 «شناسم.من او را به خوبی می »پس فرزدق گفت: 

ذِهِ القَْصيدَةَ إنشادا  رائعِا .  سپس این قصیده را به زیبایی سرود: ثمَُّ أنشَْدَ ه 

ذَا الَّذي تعَْرفُِ البْطَحْاءُ وَطأْتَهَُ   ه 
 وَ البْيَتُْ يعَْرفِهُُ وَ الحِْلُّ وَ الحَْرمَُ 

 شناسد. اين کسی است که سرزمي مکّه قدمگاهش را می
 .شناسندبيرون و محدودۀ احِرام، او را میمردم و خانۀ )خدا( و 

ذَا ابنُْ خَيْرِ عِبادِ الل هِ کلُِّهِمُ   ه 
ذَا   التَّقيُّ النَّقيُّ الطاّهِرُ العَْلمَُ ه 

 اين فرزندِ بهترينِ همهٔ بندگان خداست. 
 .اين پرهيزگارِ پاکِ پاکيزهٔ بزرگ قوم است

ذا؟ بضِائرِهِِ   وَ ليَسَْ قوَْلكَُ: مَنْ ه 
 الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ  

 زيان رساننده بدو نيست. « اين کيست ؟» و اين گفتهٔ تو که 
 عرب و غيرعرب کسی را که تو انكار كردی می شناسند
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 و اعلموااعِ

 المُْطلقَُ  الَمَْفعولُ 
 .کنيد دقتّ زير جملۀ چهار ترجمۀ به

 .خواستم آمرزش خدا از                                          . اللهَّ  اسِْتغَْفَرتُْ  1-

 .خواستم آمرزش گمن بی خدا ز ا                               .ااسِْتِغْفارا اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ - 2

ا  اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ - 3  .خواستم آمرزش صادقانه خدا از                     صادِقاا.  اسِْتِغْفارا

 .خواستم آمرزش درستکاران مانندِ  خدا از                   .الصّالحِيَ  اسِْتِغْفارَ  اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ - 4

 دارد؟ وجود بالا جملّت در « اسِْتِغْفار » و «اسِْتغَْفَرتُْ » کلمۀ دو ميان ای رابطه چه

 است؟ افزوده ها جمله به را مفهومی چه چهارم و سوم دوم، جملۀ در « اسِْتِغْفار» مصدر

 .است « مطلق مفعول» چهارم و سوم دوم، جملّت در « اسِْتِغْفار» کلمۀ نقش

 .است کرده تأکيد « اسِْتغَْفَرتُْ » فعلِ  انجام بر دوم جملۀ در مصدر اين

 مانند تأکيدی قيدهای از آن ترجمۀ فارسیِ  در و شود می گفته « تأکيدی مطلق مفعول» دوم جملۀ در « اسِْتِغْفار» مصدر به

 .کنيم می استفاده « قطعاا » و « حتما »، «  گمنبی»

اسْتِغْفاراا  اللهّ اسِْتغَْفَرتُْ  . 

 تأکيدی مطلق مفعول                                          

 دارند؟ نقشی چه چهارم و سوم جملّت در « الصّالحِيَ » و « صادِقاا » کلمۀ دو

 کند؛ می بيان را فعل گرفتنِ  نوعِ انجام است، اليه مضافٌ  يا صفت که خودش از بعد کلمۀ کمک به « مطلق مفعول» گاهی

 .شود می گفته « نوعی مفعول مطلق» آن به که چهارم، و سوم جملۀ در « اسِْتِغْفار» مانند

 .الصّالحِيَ  اسِْتِغْفارَ  اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ 

 

ا  اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ   صادِقاا  اسِْتِغْفارا

 

 شده واقع مضاف )که نوعی مطلق مفعول ترجمۀ در
 :مثال کنيم؛ استفاده می « مانندِ » قيد است(از

 است( شده واقع موصوف )که نوعی مطلق مفعول ترجمۀ در
 به نيازی و کنيم ترجمه قيد به صورت را صفت توانيم می

 :مثال  نيست؛ مطلق مفعول ترجمۀ

   .الصّالحِيَ  اسِْتِغْفارَ  اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ 

                  .خواستم آمرزش خدا از درستکاران مانندِ               

ا  اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ                     صادِقاا.  اسِْتِغْفارا

 .خواستم آمرزش صادقانه خدا از                         

ا  أوْلادِها لتِـَربيَةِ  الْأمَ   تجَْتهَِدُ    بالغِاا  اجْتِهادا

 کندمی تلاش بسيار فرزندانش تربيت برای مادر

 نوعی مطلق مفعول
 اليه مضافٌ 

 نوعی مطلق مفعول مضاف الیه
 اليه مضافٌ 

 صفت
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 .است جمله فعلِ  از مصدری مطلق، مفعول

 .نوعی و تأکيدی: است نوع دو مطلق مفعول

 .ندارد اليه مضافٌ  يا و صفت کند می تأکيد فعل انجامِ  بر که است جمله فعلِ  از مصدری تأکيدی، مطلق مفعول

 .دارد اليه مضافٌ  يا صفت و کند بيان می را فعل انجامِ  چگونگی و نوع که است جمله فعلِ  از مصدری نوعی، مطلق مفعول

 

،  ـَ (  و از جنس فعل موجود در جمله است:   منصوبمفعول مطلق: مصدري است  : 1نکته  ) ا   ، ة 

نشان « ــ  » رود، و نصب آن نيز با تنوين نصب مفعول مطلق تاكيدي هيچ گاه به صورت مثني يا جمع به كار نمي : 2نکته
 شود. داده مي

بدون شک ، بِّ شك، »     شود: ها استفاده ميي مفعول مطلق تاكيدي از قيدهاي تاكيدي زير و امثال آندر ترجمه: 3نکته 
 شود .که با آوردن بر سر فعل ترجمه می« ، ، و ... مسلمّا ، قطعا ، حتما ، يقينا  

» آيد، مي« مضاف اليه»يا « صفت»ي بعد از خود كه به صورت مصدر منصوبِّ است كه به كمك كلمه ،مفعول مطلق : 4نکته 
 كند.انجام فعل را بيان مي« نوع » و « كيفيت 

وعي داراي صفت، از قيدهاي بيانِ با توجه صفت آن استفاده ي مفعول مطلق ني مفعول مطلق: در ترجمهترجمه : 5نکته 
ي مفعول مطلق نوعي ها براي ترجمهكه از آننوعی . قيدهاي گرددمیي صفت، اكتفا شود يا به عبارت ديگر، به ترجمهمي

 شود عبارتند از: داراي صفت استفاده مي
 مثال:        «به نيكي ، بسيار ، سخت ، زياد .... » 

    صبر کن به نيکي   جميلًا  صَبْراً إصْبِرْ 
 نموديم آشکارما براي تو گشايشي    مبيناً  فتحاً إنّا فَتَحْنا لَكَ 

 ياد کنيد بسيارخدا را    اذکروا اللهَ ذکراً کثيراً 
چون ، ، » از قبيل : دیگر از قيدهاي بيانِ «مانند»علاوه بر قید ي مفعول مطلق نوعي داراي مضاف اليه، در ترجمهنکته : 

 مثال:   شود. استفاده مي«  همچون ،...
 پارسايان در آن، بنگريد  چونبه دنيا   انظروا إلي الدنيا نظرَ الزاهدينَ فيها 

 فقيران نشست مانندعلي    جلس علِي  جلوسَ الفقراءِ 

 پژوهشگر نگاه كردم همچونبه كتابخانه                     نظرَتُْ إلي المكتبة نظَرََ الباحثِ 
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شديد آشنا ها وزن اين بر قاعده با مصدرهايی با دهم پايۀ عربی کتاب در : 
ل، تفَعيل، إفِعال، انِفِعال، اسِتِفعال، افِتِعال، مثال مُفاعَلةَ؛ و تفَاعُل تفََع  : 

  مصدر مضارع ماضی
 

 مثال
 
 

 مصدر مضارع ماضی

 افِتِخار يفَتخَِرُ  افِتخََرَ  افِتِْعال يفَْتعَِلُ  افِتْعََلَ 

 اسِتِخدام يسَتخَدِمُ  اسِتخَدَمَ  اسِْتِفْعال يسَْتفَْعِلُ  اسِْتفَْعَلَ 

 انِسِحاب ينَسَحِبُ  انِسَحَبَ  انِفِْعال ينَْفَعِلُ  انِفَْعَلَ 

 إِرسال يرُسِْلُ  أرسََلَ  إفِعْال لُ فْعِ يُ  أفعَْلَ 

لَ  لُ  فعََّ  تعَليم يعَُلمُِ  عَلَّمَ  فعيلتَ  يفَُعِّ

لَ  لُ  تفََعَّ مَ  تفََع ل يتَفََعَّ مُ  تقََدَّ م يتَقََدَّ  تقََد 

 تعَارفُ يتَعَارفَُ  تعَارفََ  تفاعُل يتَفََاعَلُ  تفََاعَلَ 

 مُساعَدَة يسُاعِدُ  ساعَدَ  مفاعَلةَ يفُاعِلُ  فاعَلَ 
 

 

 :شويد آشنا اند، قاعده بی و نيستند يادشده گروهِ  هشت در که مصدر چند اين با اکنون 

  مصدر مضارع ماضی
 

 مصدر مضارع ماضی

 جُلوس يجَْلِسُ  جَلسََ  صَبْ  يصَبُِ  صَبََ 

 خُروج يخَْرُجُ  خَرجََ  ذِکرْ يذَکرُُ  ذکَرََ 

 طوَاف يطوَفُ  طافَ  مَعْرفِةَ يعَْرفُِ  عَرفََ 

 نوَْم ينَامُ  نامَ  رَغْبَة يرَْغَبُ  رَغِبَ 

 عَيْش يعَيشُ  عاشَ  فتَْح يفَْتحَُ  فتَحََ 
 

 است.    لازم شده ياد مصدرهای با آشنايی بنابراين است؛ جمله فعلِ  از مصدری « مطلق مفعول» که آنجا از

 

ِ المفَعولَ المطُلقََ وَ اذکرُ نوَعَهُ. حيحَةَ ثمَُّ عَيِّ جِمَةَ الصَّ  اخِتبَِر نفسَکَ: انِتخَِب الترَّ
 ﴿ فاَصبِر صَبرا  جَميلا  ﴾.(1

 ☑به زيبايی صبر کن. (ب                     ☐ قطعا  شکيبايی کن الف(      

 ﴾ ﴿ اذُکُروا اللهَ ذِکرا  کثَيرا  (2

 ☑خدا را بسيار ياد کنيد. (ب         ☐خدا را هميشه ياد کنيد.الف (                                      

 ﴿ کَلَّمَ اللهُ موسَی تکَليما  ﴾(3

 ☐خدا با موسی سخنی گفت. (ب           ☑خدا با موسی قطعا  سخن گفت.الف (                         

 ﴿ ... وَ نزُِّلَ الملَائِکَةُ تنَزيلا  ﴾(4

 ☑و فرشتگان قطعا  فرود آورده شدند. (ب         ☐و مانند ملائک فرود آمدند. الف(                                   

 مفعول مطلق نوعیصبرا  : 

 : مفعول مطلق نوعیذِکرا  

 تأکیدی: مفعول مطلق تکَليما  

 تأکیدی: مفعول مطلق تنَزيلا 
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ِ العِبارةََ الفارسيَّةَ القَريبةََ مِنَ العِبارةَِ العَرَبيَّةِ فِ المعَنیَ.:التََّمْرينُ الْوَّلُ   عَيِّ
 أحَدُکمُ حَتَّی يحُِبُّ لِخيهِ ما يحُِبُّ لنَِفْسِهِ.لا يؤُمِنُ -1

 چه را  برای خودش دوست می داردآورد تا این که برای برادرش دوست بدارد آنترجمه : هیچ یک از شما ایمان نمی
 مبند در بدان دشمن و دوست تنِ  پسند                             نیاید کانتَ چیز آن معادل  : هر

 وَ إنْ أنتَ أکْرمَْتَ اللَّئيمَ تَمرََّدا    إذا أنتَ أکْرمَْتَ الکَْريمَ مَلکَتهَُ    -2
 کند.ترجمه : هرگاه انسان بزرگوار را گرامی بداری مالک او می شوی و اگر شخص فرومایه را گرامی بداری نافرمانی می

 کشی گردن و کبِ گرددش فزون                  خوشی و لطف به گويی سِفله با معادل : چو
خْرِ  عَلیَ بيَتهَُ  يبَني الَعْاقِلُ  -3  الرَّملِ  عَلیَ يبَنيهِ  الجْاهِلُ  وَ  الصَّ

 کندسازد و نادان بر روی شن بنا میاش را روی صخره میترجمه: عاقل خانه
 خردمند ازو جای خواب ب                     نسازدبه جویی که یک روز بگذشت ّمعادل : 

نبَ ادَِّعَی الثَّعْلبَُ شَيئا  وَ طلَبَ   قيلَ هَلْ مِنْ شاهِدٍ -4  قالَ الذَّ
 ترجمه : روباه چیزی را ادّعا کرد و خواست.     گفته شد آیا شاهدی هست ؟ گفت دُم. )دُمم(

 دنبال بود گواهش معروفان ز      احوال بپرسیدند روباهی معادل : ز
 لزَمَِ المنَامَ رَأی الحْلامَ   نْ  سَعَی رَعَی وَ مَ مَنْ -5

 بیند.رسد( و هر کس بخوابد رویاها میاش میچرد)به خواستهترجمه : هر کس تلاش کند، می
 .بیند خواب خُسبد هرکه و چَردَ رَوَد هرکهمعادل : 

 إذا أرادَ اللهُ هَلاکَ النَّمْلةَِ أنبَْتَ لهَا جَناحَيِ.-6
 رویاند: هرگاه خدا مرگ مورچه را بخواهد ، برایش دو بال می ترجمه

 پرَشَ نباشد که بهْ  همن مور                      گفت؟ چه حکیمی که نشنیدی معادل : آن
 مُدَّ رجِْلکََ علیَ قدَْرِ کِسائِکَ.-7

 ات، دراز کنجامه ۀترجمه : پایت را به انداز 
 گليمت دراز کن.پايت را به اندازه ی معادل : 

دائدِِ يعُْرفَُ الْخْوانُ.-8  عِندَْ الشَّ
 شوند.ها شناخته میترجمه : دوستان به هنگام سختی

 درماندگی و حالی پریشان در                  دوست دست گیرد که باشد آن دوستْ معادل : 
 چريد :رَعی  -5            کرد ادّعا :ادَِّعی   -4        شن :الَرَّمْل-3         کرد نافرمانی :تَمَرَّدَ -2        فرومايه :الَلَّئيم 1-
 « مالحُلْ  :مفرد» رؤياها :حْلامالَْ  -7         خواب :الَمَْنام + نکرد رهايش و آويخت بدو :لزَمَِهُ ( خوابيد :الـْمَنامَ  لزَمَِ  6-
َ -10(  يَمُدُّ  :مضارع /مَدَّ  :ماضی( کن دراز :مُدَّ -9   رويانيد :تَ بَ أنْ  8- دائدِ   11-جامه :لکِساءا ديدَة :مفرد»  ها سختی :الشََّ  «الَشَّ
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 :الَتَّمرينُ الثاّنِ

 .التاّليَيِ  الحَْديثيَِ  فِ  التَّفضيلِ  اسْمَ  وَ  المُْبالغََةِ  اسْمَ  وَ  الفْاعِلِ  اسْمَ  عَيِِ . أ

 .خَط   تحَْتهَُ  لمِ العْرابَّ  المَْحَلَّ  اکُتْبُِ . ب

رعَ يَنْبُتُ فِي  -1 هْلِ إنَّ الزَّ فا فَکَذٰلِکَ  السَّ رِ  الْحِکمَةُ وَ لا يَنْبُتُ فِي الصَّ تَعْمُرُ فِي القَلبِ الْمُتَواضِعِ وَ لا تَعْمُرُ فِي  القَلبِ الْمُتَکَبِّ
نَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْجَبّارِ 

َ
واضُعَ ، لِِ رَ مِن آلَةِ  التَّ کَبُّ  .الْجَهلِ آلَةَ العَقلِ وَ جَعَلَ التَّ

 ستمگر بيِ  خودْبزرگ دلِ  در شود و می ماندگار فروتن دلِ  در حكمت همچني و رويد نمی سنگ تخته بر و رويد مى دشت در کِشت
 .است قرارداده نادانی از ابزار را بينی خودبزرگ و خِرد ابزار را فروتنی خدا زيرا شود؛ نمی ماندگار

 ): الجَْباّرِ  المُْبالغََةِ  اسْمَ )                 المُْتكََبِِ( /: المُْتوَاضِعِ  الفْاعِلِ  )اسْمَ 

هْلِ  )ف  .)إليه :مضافٌ  )الجَْهلِ  )مفعول(   /   التَّواضُعَ  : صفة(   /   ) الجَْباّرِ    / : مبتدأ (   الحِْكمَةُ  جرّ(   /   ) بحرف : مجرور السَّ

  

 بِتَعليمِ  لنّاسِ  لِ نَفْسَهُ مَن نَصَبَ  -2
ْ
بْلَ تَأديبِهِ بِلِسانِهِ وَ نَفْسِ إماماً فَلْيَبدَأ

َ
بْلَ تَعليمِ غَيرِهِ وَ لْـيَکُـن تَأديبُهُ بِسيرَتِهِ ق

َ
مُ هِ ق نَفْسِهِ وَ  مُعَلِّ

بُها  مِ  جلالِ بِالْ  أحَقُّ مُؤَدِّ بِهِم وَ النّاسِ مِنْ مُعَلِّ  .مُؤَدِّ
 از پيش اشآموزی ادب بايد کند و آغاز را خودش آموزش ديگری آموزش از پيش بايد دهد، قرار پيشوا مردم برای را خودش هرکس

 .است تر شايسته داشت گرامی در مردمان آموزندۀ ادب آموزگار و از خويشتن آموزندۀ ادب و آموزگار و باشد؛ کردارش با زبانش

 ): أحََق   التَّفضيلِ  اسْمَ )                مُؤَدِبُ( /: مُعَلمُِ  الفْاعِلِ  أ : )اسْمَ 
 : مبتدأ(    مُعَلمُِ  إليه(                ) : مضافٌ  ) نفَْسِ  جرّ(                  بحرف : مجرور للِناّسِ ) :  مفعول(            ب: )نفَْسَ 

 إليه( : مضافٌ  الناّسِ )جرّ (                  بحرف مجرور  :بِالْْجلّلِ :خب(               )  ) أحََق        
 

حيحَ؛ الجَْوابَ  عَيِِ  الَتَّمْرينُ الثالّثُِ:  .ترَجِْمْهُ  ثمَُّ  الصَّ
 آوردَ می ياد به ☐ يذَْکرُُ  ☐ يذَُکِّرُ  ☑ يتَذََکَّرُ  : )به ياد آورد(مضارع تذََکَّرَ  (1

 دادن ياد ☐ تعََلُّم ☑ تعَْليم ☐ عِلمْ مصدر عَلَّمَ )ياد داد(: (2

 همنشينی کرد ☑ جالسََ  ☐ أجَْلسََ  ☐ جَلسََ  : )همنشينی کردن(ماضی مُجالسََة (3

 نبريده شد ☐ تقَاطعُ ☑ انِقِْطاع ☐ تقَْطيع مصدر انِقَطعََ )بريده شد(: (4

 ونزديک ش ☐ اقِتَْربِْ  ☐ قرَِّبْ  ☑ تقََرَّبْ  أمر تقََرَّبَ )نزديک شد(: (5

 دو شمیبازنشست  ☐ يقَْتعَِدُ  ☑ يتَقَاعَدُ  ☐ يقُْعِدُ  مضارع تقَاعَدَ ) بازنشست شد(: (6

 کن خودداری ☑ امِْتنَِعْ  ☐ مانِعْ  ☐ امِْنَعْ  أمر تَمتنَِعُ )خودداری می کنی(: (7

 کرد خارج ☑ اسِْتخَْرَجَ  ☐ تخََرَّجَ  ☐ أخْرَجَ  ماضی يسَتخَرِجُ ) خارج می کند(: (8

 داد فرا گوش ☐ انِفَْعَلَ  ☐ اسِْتفَْعَلَ  ☑ افِتْعََلَ  وزن اسِتمََعَ: (9

 شد راه به چشم ☐ اسِْتفَْعَلَ  ☐ انِفَْعَلَ  ☑ افِتْعََلَ  وزن انِتظَرََ: (10

 

www.konkur.in

Telegram: @konkur_in



 

8 
 

 .للِفَْراغِ  مُناسِبةَا  کَلمَِةا  عَيِْ  التََّمْرينُ الراّبِعُ: 

  يطَوفونَ  يطَبْخُونَ  يطَرْدُونَ  طرْقُونَ يَ  .جِّ حَ لدَِاءِ مَناسِكِ الْ مَراّتٍ حَوْلَ بيَتِ اللهِّ .................. الحُْجّاجُ  (1

 کنندطواف می می پزند رانندبه تندی می کوبندمی كنند(می )طواف حج مناسک آوردن جا به برای خدا خانه   دور بارها هاحاجی

طيُّ لاَ  (2 يتُ  الزَّلَ لُ  الزُّبدَةُ  الازِدِحامُ  .الرّياضِّ أمَامَ المَْلْعَبِ .................. دَّ شْتَ لوَ لا الشُِّ  الزَّ

 روغن لغزش کره شلوغی .گرفت می شدّت ورزشگاه رویروبه )شلوغی( نبود پليس اگر

 بيََْ  بيَنَما جانبِا   عِندَْ  .کُنتُ أمَْشي، رَأيَتُْ حادِثا  ف ساحَةِ المَْدينَةِ  .................. (3

 میان درحالی که به کناری نزد  .ديدم شهر ميدان در را ایحادثه رفتم، می راه كه( حالی )در

 عَباءَةَ  عَرَبةََ  عَلمََ  عُشْبَ  . إيران.................. وُلی  فِ المُْباراةِ زةَُ الُْ عَتِ الفْائِ رفََ (4

 چادر واگن/گاری پرچم گیاه )بلند کرد( برافراشت را )پرچم(ايران مسابقه، در نخست برنده  

يفَةِ عبَ کَ سْوَدَ بِالْ جَرَ الَْ حَ الْ .................. الَحْاجُّ  (4  اسِْتلَمََ  اسِْتطاَع اسِْتمََعَ  اسِْتعَانَ  .ةِ الشَِّ

 مسح کرد توانست  گوش فرا داد کمک خواست .)كرد )مسح را شريف كعبه   در حجرالاسود حاجی

 

جَْمَةِ. التََّمْرينُ الخْامِسُ:     که...؟( آيا می دانی )))هَلْ تعَْلمَُ أنََّ ... ؟للتِرَّ

 المُْغولَ اسْتطَاعوا أنَْ يهَْجُموا عَلیَ الصّيِ هُجوما  قاسيا  عَلی  رَغْمِ بِناءِ سورٍ عَظيمٍ حَوْلهَا ...

 !كنند؟سختی  با وجودِ ساختن ديوار بزرگی دور چي، مغول ها توانستند به آن حمله

 !كنند؟ سختی ساختن ديوار بزرگی دور چي توانستند به آن حملهمغول ها با وجودِ 

 !كنند؛ با وجودِ ساخت ديوار بزرگی دور آن؟ سختی مغولان توانستند به چي حمله

ظَ   مَوجودٌ فِ اللَّهَجاتِ العَرَبيَّةِ الدّارجَِةِ کثَيرا .« ژ »وَ « چ »وَ « گ »...تلَفَُّ

 !در لهجه های عاميانهٔ عربی بسيار وجود دارد؟ «ژ »وَ « چ »وَ « گ »تلفّظ 

يتِْ مِنْ کبَِدِهِ لصِِناعَةِ مَوادِّ التَّجْميلِ.  ... الحوتَ يصُادُ لِاسْتِخْراجِ الزَّ

 !نهنگ برای در آوردنِ روغن از جگرش برای ساختِن موادّ آرايشی صيد می شود؟

 !يشی صيد می شود؟نهنگ برای استخراج روغن از كبدش برای ساخت موادّ آرا

 ...الخُفّاشَ هُوَ الحَيَوانُ اللَّبونُ الوَحيدُ الَّذي يقَْدِرُ عَلیَ الطَّيَرانِ.

 !خفّاش تنها جاندار پستانداری است كه می تواند پرواز كند؟

 !پستانداری است كه قادر به پرواز است؟ (حيوان)خفّاش تنها جانور 

 ... عَدَدَ النَّمْلِ فِ العْالمَِ يفَوقُ عَدَدَ البشََِِ بَِِليونِ مَرَّةٍ تقَريبا . 

 !يک ميليون بار بيشتر از شمار آدميان است؟ (تقريبا  )مورچگان در جهان نزديک به  (تعداد)شمار 
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 ... طيسفون الوْاقِعَةَ قرُبَْ بغَداد کانتَ عاصِمَةَ السّاسانيّيَ.

 !واقع در نزديكی بغداد پايتخت ساسانيان بود؟تيسفون، 

 ... دُبَّ البْاندا عِندَْ الوِْلادَةِ أصْغَرُ حَجْما  مِنَ الفَْأرِ.

 !اندازهٔ خرس پاندا هنگام زاده شدن كوچک تر از موش است؟

وتيَّةٌ.  ... الزَّرّافةََ بکَْماءُ ليَسَتْ لهَا أحْبالٌ صَّ

 !ندارد؟ زرافه لال است و تارهای صوتی

لامِ. يتونِ رمَْزُ السَّ  ... وَرقَةََ الزَّ

 !برگ زيتون نماد صلح است؟

 آرايشی    موادّ  :التَّجْميلِ  مَوادُّ -3عاميانه                                 :الدَّارجَِة -2 دیوار                           :السَّور1-

   پاندا خرس :الباْندا دُبُّ  -6«        الَعَْواصِم :جمع» پايتخت :العَْاصِمَة -5 کردن        پرواز پرواز، :الطََّیرَان -4

وتيَّةُ  الَْحَْبالُ  -7   «الَرُّموز :جمع» سمبل نماد، :الَرَّمْز -8«                    مُفردَ :لبْ حَ الْ  /جمع :الْحْْبال»صوتی تارهای :الصَّ

 

ِ  التاّليَ  النَّصَّ رينُ السّادِسُ: ترَجِمِ مْ التََّ  . ثمَُّ عَيِّ   المَْحَلَّ الْعرابَِّّ لمِا تحَْتهَُ خَط 
 )متن زیر را ترجمه کن ، سپس نقش کلماتی را که زیرش خط کشیده شده مشخص کن .(                                                                       

مَكُ المَْدفونُ   ماهی دفن شده السََّ

مَكِ  مِنَ  نوَْعٌ  يوجَدُ   دارد( )وجود هست ماهی ای گونه آفريقا در  إفرْيقيا ف السَّ

  کندمی پنهان ی خودش را در پوششی از مواد مخاطیسالکه هنگام خشک المُْخاطيَّةِ  المَْوادِ  مِنَ  غِلّف   ف الجَْفافِ  عِندَْ  نفَْسَهُ  يسَْتُُِ 

 .آيد می بيرون دهانش از که التَّي تخَْرُجُ مِنْ فمَِهِ،

 و خودش را زیر گل دفن می کند  وَ يدَْفِنُ نفَْسَهُ تحَْتَ الطیّنِ، 

 از یک سال به خواب عمیقی فرو می رود تروبیش ثمَُّ يناَمُ نوَْما  عَميقا  أکَثَََْ مِنْ سَنَةٍ،

 ب و غذا و هوا نیاز ندارد آ و مانند زندگان به  حياءِ وَ لا  يحَْتاجُ إلیَ المْاءِ وَ الطَّعامِ وَ الهَْواءِ احْتياجَ الَْ 

 کندبارش باران زندگی می(راهِ  به چشم)و درون گودال کوچکی در انتظار  نزوُلِ المَْطرَِ،  وَ يعَيشُ داخِلَ حُفْرةٍَ صَغيرةٍَ فِ انتِْظارِ 

 .بيايد بيرون به طوری عجیبپوشش  آن از اينکه تا حَتی  يخَْرُجَ مِنَ الغِْلافِ خُرُوجا  عَجيبا . 

يّ  فاءِهِ قبَْلَ ونَ إلی  مَكانِ اخْتِ يقيّ رفْ ادونَ الْ يذَْهَبُ الصَّ

 نزُولِ المَْطرَِ 

 )جای)محلّ  به باران بارش از پيش آفريقايی )ماهیگران(شکارچیان

 .روند می او شدن پنهان

ابَ الجْافَّ   .)کنند می )حفر کنَند می او صيد برای را خشک خاک و .لصَِيْدِهِ  وَ يحَْفِرونَ الترُّ
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 ِ . عَيِّ  المَْحَلَّ الْعرابَِّّ لمِا تحَْتهَُ خَط 

مَكُ    المَْدفونُ  السََّ

مَكِ في إفْريقيا يَسْتُرُ ) ي مفعول)نَفْسَهُ ( فعليوجَدُ نَوْعٌ مِنَ السَّ ةِ  التَّ تَخْرُجُ مِنْ ( عِنْدَ الْجَفافِ في غِلافٍ مِنَ الْمَوادِّ الْمُخاطيَّ
کْثَرَ مِنْ )مفعول مطلق نوعی( نَوْماً ( فعلفَمِهِ، وَ يَدْفِنُ نَفْسَهُ تَحْتَ الطّينِ،  ثُمَّ ينَامُ)

َ
، وَ لا  )مجرور بحرف جرّ(سَنَةٍ عَميقاً أ

عامِ وَ الْهَواءِ احْتياجَ ) حياءِ وَ يَعيشُ داخِ مفعول مطلق نوعیيَحْتاجُ إلیَ الْماءِ وَ الطَّ
َ
لَ حُفْرَةٍ صَغيرَةٍ فِي انْتِظارِ نزُولِ ( الِْ

يّادونَ ( عَجيباً.  يَذْهَبُ مفعول مطلق نوعی(،  حَتیّٰ يَخْرُجَ مِنَ الْغِلافِ خُرُوجاً )مضافٌ إليه)الْمَطَرِ  ( الْفْريقيوّنَ إلیٰ فاعل) الصَّ
رابَ  بْلَ نُزولِ الْمَطَرِ  وَ يَحْفِرونَ التُّ

َ
 ( لِصَيْدِهِ.صفة)فَّ الْجامَکانِ اخْتِفاءِهِ ق

 خشک : الَجْافّ  -3                        پوشش : الغِْلاف-2               خشکی : الجَْفاف-1
 

 .خَط   تحَتهَا الَّتي للِکَْلِمتِ  الْْعرابَّ  المَْحَلَّ  عَيِِ  الَتَّمرينُ السّابِعُ:

 را فتح و پیروزی بخشیدیم تو بی شک ما آشکارا ﴾مُبيناً  فَتحاً ﴿إنّا فَتَحْنا لَكَ 

 مبینا  : صفت -فتحا  : مفعول مطلق نوعی  

لْنا عَلَيكَ   قطعا ما خود بی تردید قرآن را بر تو فرو فرستادیم ﴾تَنزيلاً  الْقُرآنَ ﴿إنّا نَحنُ نَزَّ

 تنزیلا : مفعول مطلق تاکیدی -القرانَ : مفعول   

 هیچ فقری همچون نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست کَالِدَبِ لا فَقْرَ کَالْجَهْلِ وَ لا ميراثَ 

 کالادب:جارومجرور

  بِالْنفاقِ شَيءٍ  کُلُّ يَنقُصُ 
َّ

هُ يَزيدُ الْعِلْمَ إلا  هر چیزی جز دانش با انفاق کم میشود و مسلما آن زیاد میشود. .؛ فَإنَّ

 العلمَ:مستثنی -بالانفاق : جارومجرور -کلُّ : فاعل

نيا  الْبَخيلُ يَعيشُ    الْفُقَراءِ  عَيْشَ فِي الدُّ
غنياء محاُسبَةَ وَ يُحاسَبُ فِي الْخِْرَةِ                      

َ
 الِْ

 خسیس در دنیا مثل فقیران زندگی می کند

 و در اخرت همچون ثروتمندان محاسبه می شود .             

 الغنیاء : مضاف الیه –محاسَبهَ :مفعول مطلق نوعی  –الفقراء : مضاف الیه  –عیشَ : مفعول مطلق نوعی  –البخیلُ : فاعل  
 

ِ المُْتراَدِفَ وَ المُْتضَادَّ   (   ≠،       ( =  الَتَّمرينُ الثاّمِنُ: عَيِّ
 لاغَ  ≠رخَُصَ  ساء = لبِاسکِ  فرَِح = مَسّور صُعوبةَ  ≠سُهولةَ 
 گران شد ≠ارزان شد   لباس شاد سختی ≠آسانی 

 أعَانَ = نصَََِّ  حَياة = عَيْش صُعود≠زول نُ  هورظُ ≠اخِتِفاء 

 یاری کرد زندگی بالا رفتن ≠پایین آمدن   پنهان شدن  آشکار شدن
 نامَ ≠سَهِرَ  سَلام = صُلح عامغِذاء = طَ  اسِتطَاعَ = قدََرَ 

 خوابید  ≠بیدار ماند  صلح خوراک / غذا توانست
 يتدار = بَ  ناءبنُيان = بِ  اتَِّسَعَ ≠ ضاقَ  ق = مُطمَئنِّ واثِ 

 خانه ساختمان فراخ شد ≠تنگ شد  مطمئن
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